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در پــیام رهبــر انقــلاب اســلامی
به مناسبت هفته وحدت مطرح شد:

دشمـن آمر‌یکا 
همه امت اسلامی است

ایــران فقـــط  نه 

۲۰ مــــورد سیاه‌نمایـــــی و برجســــته کردن نقــــاط ضعف
ــون ــ ــا تلـویــز‌یــ ــ ــه ب ــ ــکیان در مصاحبـ ــ ــط پـزشــ ــ توسـ

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید
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ــــه  ــــره‌ کری ــــالین را از چه ــــده و پوش ــــای فریبن ــــکار نقاب‌ه ــــکای جنایت آمری
ــــار  ــــود کن ــــلطه‌جویانه‌ خ ــــتکباری و س ــــه‌های اس ــــتعماری و نقش ــــداف اس اه
ــود  ــ ل ــگال خون‌آ ــ ــر را در آورده و چن ــ ــن فریبگ ــ ــتکش‌های مخملی ــ زده و دس

خود را به همه‌ دنیا نشــــان داده‌ اســــت.

ــــورم، مســــائل اقتصــــادی، اشــــتغال و  مــــا مشــــکلات زیــــادی داریــــم؛ ت
ــــود دارد ــــری وج ــــیار دیگ ــــکلات بس مش

ــــه  ــــد ب ــــیما بای ــــز صداوس ــــتان نی ــــل زمس ــــی در فص ــــرای صرفه‌جوی ب
ــــد کــــه گاز خانه‌هــــای مــــردم قطــــع نشــــود. مــــا کمــــک کن

کنترل نرخ ارز زمانی امکان‌پذیر است که با کمبود منابع مواجه نباشیم.

نمی‌شود. کشور  وارد  ارز  بفروشیم،  را  کالاهایمان  نمی‌توانیم  وقتی 

نــــرخ ارز ممکــــن اســــت بســــیار بالاتــــر از میــــزان فعلــــی بــــرود.

خ ارز بــــه مســــائل سیاســــی برمی‌گــــردد.  بخشــــی از افزایــــش نــــر
همین‌کــــه اعــــام کردنــــد محاصــــره را تشــــدید می‌کننــــد، نــــرخ دلار 

ــت. ــ ــش یاف ــ ــان افزای ــ ــک روز ناگه ــ ــدت ی ــ در م

ــــا  ــــم، بالاخــــره ب ــــم مســــائل خــــود را در منطقــــه حــــل کنی اگــــر نتوانی
ــــم شــــد. مشــــکل مواجــــه خواهی

واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه میـــزان درآمـــد مـــا مشـــخص اســـت و درآمدمـــان 
ــه  ــد؛ در حالـــی کـ ــرده باشـ ــدا کـ ــه افزایـــش پیـ ــه اینکـ ــه، نـ کاهـــش یافتـ

مشـــکلات بیشـــتر شـــده‌اند و بایـــد بـــه آنهـــا پاســـخ بدهیـــم.

ــا  ــ ــکلات بانک‌ه ــ ــری و مش ــ ــا کس ــ ــد. ب ــ ــت کار نمی‌کنن ــ ــز درس ــ ــا نی ــ بنگاه‌ه
ــی و  ــ ــکلات مدیریت ــ ــا مش ــ ــم؛ ب ــ ــرق، آب و گاز داری ــ ــکل ب ــ ــم؛ مش ــ مواجهی
ــــه  ــار هم ــ ــــم و در کن ــــد، درگیری ــــود می‌آین ــــه وج ــــه ب ــــدی ک ــــائل جدی مس

ــود دارد. ــ ــز وج ــ ــری نی ــ ــارهای دیگ ــ ــا و فش ــ ــا، تحریم‌ه ــ این‌ه

ــــرگ برطــــرف نشــــده‌اند. ــــغ کالاب ــــرای افزایــــش مبل محدودیت‌هــــا ب

امســــــال ســــــــــــال سختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی خواهیــــــــــــــم داشــــــت.

اکنـــون مســـیر بســـته اســـت و کالا وارد نمی‌شـــود. یکـــی از ایـــن 
کالاهـــا بنزیـــن اســـت. درآمـــد مـــا هـــم کاهـــش یافتـــه؛ یعنـــی علاوه‌بـــر 
ـــی  ـــه، حت ـــم. درنتیج ـــن بخری ـــد بنزی ـــم، بای ـــد می‌کنی ـــه تولی ـــی ک بنزین

ـــیم. ـــته باش ـــز داش ـــد آن را نی ـــول خری ـــد پ ـــد، بای ـــاز باش ـــیر ب ـــر مس اگ

هــــم نیروگاه‌هایمــــان را زده‌انــــد، هــــم منابــــع نفتــــی و گازی‌مــــان را 
ــــز در جریــــان جنــــگ کاهــــش  ــــد و تولیدمــــان نی هــــدف قــــرار داده‌ان

پیــــدا کــــرده اســــت.

اکنــــــون نمی‌توانیـــــــــــــــــــــــــــــم نفـــــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــادر کنیــــــــــــــم.

ــــراب  ــــاخت‌ها را زده و خ ــــی زیرس ــــم، وقت ــــد نداری ــــول و درآم ــــی پ وقت
ــــی  ــــه کســــانی کــــه بیــــکار شــــده‌اند کمــــک مال ــــد ب ــــی بای ــــد، وقت کرده‌ان
کنیــــم و وقتــــی پیــــش از آغــــاز ایــــن درگیری‌هــــا نیــــز 1500 همــــت کســــری 

ــت؟ ــ ــا چیس ــ ــتیم، این‌ه ــ داش

ــــه  ــــی ک ــا پول ــ ــــا ب ــر قب ــ ــــم. اگ ــــم نداری ــــی ه ــــول کاف ــر، پ ــ ــــوی دیگ از س
ــــزان  ــــان می ــــا هم ــــون ب ــــم، اکن ــــن کالا بخری ــــتیم 10 ت ــــتیم می‌توانس داش

ــــم. ــــن بخری ــــت ت ــــم هش ــــول می‌توانی پ

صادراتــــــــمان کــم شــده، امــا واردات بیشتـــــر کاهــش پیــدا کــرده اســت.

اگــر تحریم‌هــا ادامــه پیــدا کنــد، گرانــی نیــز افزایــش خواهــد یافــت.

ــم داد. ــ ــــش خواهیـــــ ــان افزای ــ ــزار توم ــ ــه 10 هـــــــــــــ ــ ــن را ب ــ بنزیـــــــــ

مبلــــغ کالابـــــــــــــــــــــــرگ را نمی‌توانیـــــــــــــــــــم زیـــــــــاد کنیــــــــــم. 1
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روایت ضعف از تریبون‌های رسمی؛

‌ـهرست مشکلات  وقتی ف
جای راهکار   را می‌گیــرد

تکــــرار ضعف‌هــــای اقتصــــادی از تریبــــون مســــئولان، ایــــن 
پرســــش را ایجــــاد کــــرده کــــه چــــرا راهکارهــــا روایــــت نمی‌شــــوند؟
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کاسپین آزمون  در  ایران  تجارت  نجات  دروازه 
       در حالی که اختلال در مسیرهای جنوبی، اقتصاد ایران 

را به دنبال مسیرهای جایگزین کشانده، دریای کاسپین 

می‌تواند به شریان جدید تجارت کشور تبدیل شود؛ اما آیا 

اکنون زمان مناسبی برای تعیین تکلیف رژیم حقوقی این 

دریاست؟

 در شرایطی که اختلال در مســــــیرهای جنوبی و افزایش 

نااطمینانی پیرامون تنگه هرمز، تجارت خارجی ایران از بنادر 

جنوبی کشور را با اختلال مواجه کرده، نگاه‌ها به سمت شمال 

کشور و ظرفیت‌های دریای کاسپین دوخته شده؛ دریایی که 

می‌تواند از یک مسیر مکمل، به یکی از شریان‌های اصلی 

تجارت خارجی ایران تبدیل شود.

با این حال، دشمن بیکار ننشسته و در زمانی که ایران درگیر 

جبهه‌های مختلف است، روی منافع اقتصادی ایران در خزر 

مانور می‌دهد.

در این میان، شکل‌گیری آنچه برخی کارشناسان از آن با عنوان 

» اکسپرس خزر« یاد می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است؛ 

مسیری که می‌تواند ایران را از طریق بنادر شمالی به روسیه 

و سپس به شبکه حمل‌ونقل اوراسیا متصل کند و بخشی از 

نیاز کشور به مسیرهای جنوبی را پوشش دهد.

اهمیت این مسیر تنها به عبور چند میلیون تن کالا محدود 

نمی‌شود. اتصال بنادر شمالی ایران به شبکه ریلی و جاده‌ای 

کشور و بنادر روسیه می‌تواند زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی 

شامل حمل‌ونقل دریایی، ترانزیت ریلی، حمل جاده‌ای، 

انبارداری، گمرک و خدمات لجستیکی را فعال کند.

از سوی دیگر، خزر می‌تواند به مسیر مهمی برای واردات 

کالاهای اساسی، غلات، نهاده‌های کشاورزی، چوب و مواد 

اولیه از روسیه و قزاقستان و در مقابل، صادرات محصولات 

کشاورزی، صنعتی و ساختمانی ایران تبدیل شود.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی ایران در دریای کاسپین نباید 

صرفاً میزان محدوده آبی یا بستر تحت حاکمیت کشور باشد؛ 

بلکه باید مشخص شود ایران در اقتصاد آینده این پهنه آبی 

چه سهمی خواهد داشت.

سهم ایران از تجارت روسیه و آسیای مرکزی، حجم بار عبوری، 

جایگاه بنادر شمالی، اتصال ریلی و جاده‌ای و سهم کشور از 

خدمات لجستیکی، همگی بخشی از منافع ملی ایران در 

خزر هستند.

از همین منظر، ارسال لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای 

خزر به مجلس در مقطع فعلی نیازمند احتیاط و بررسی جدی 

است. مسئله صرفاً تصویب یا رد یک سند حقوقی نیست؛ 

موضوع، تعیین بخشی از چارچوبی است که می‌تواند بر 

موقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران در خزر برای سال‌های 

آینده اثر بگذارد.

این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شــــــود که ایران درست در 

مقطعی که به دنبال کاهش وابستگی تجارت خارجی خود 

به مسیرهای جنوبی و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین 

است، با تصمیمی شتاب‌زده درباره چارچوب حقوقی خزر 

مواجه شود. اگر قرار است این دریا به مسیر جایگزین و 

امن تجارت ایران تبدیل شود، پیش از هر تصمیمی باید 

آثار اقتصادی، حقوقی، ترانزیتی و ژئوپلیتیکی کنوانسیون 

به‌صورت دقیق بررسی شود.

به بیان دیگر، کاسپین امروز فقط یک پرونده مرزی نیست؛ یک 

پرونده اقتصادی برای آینده ایران است. کشوری که می‌خواهد 

از ظرفیت کریدور شمال–جنوب استفاده کند و سهم خود 

را از تجارت اوراسیا افزایش دهد، باید ابتدا تصویر روشنی از 

منافع بلندمدت خود در این دریا داشته باشد.

از این رو، در شرایط فعلی، اولویت باید تکمیل مطالعات 

و بررسی همه‌جانبه سند و نه تسریع در تصویب آن باشد. 

ایران می‌تواند هم‌زمان با توسعه بنادر امیرآباد و کاسپین، 

تقویت ناوگان، اتصال ریلی و ایجاد شبکه منسجم لجستیکی 

در شمال، ابعاد اقتصادی کنوانسیون را نیز ارزیابی کند.

درنهایت، آزمون واقعی خزر برای ایران فقط این نیست که 

چه میزان آب یا بستر در اختیار کشور قرار می‌گیرد؛ آزمون 

بزرگ‌تر این اســــــت که چه میزان تجارت، ترانزیت و ارزش 

اقتصادی از این دریا نصیب ایران خواهد شد.

در شرایط فعلی، هر تصمیم شتاب‌زده درباره رژیم حقوقی خزر 

می‌تواند هزینه‌ای بسیار بزرگ‌تر از یک اختلاف حقوقی داشته 

باشد؛ چراکه ممکن است بر سهم ایران از یکی از مهم‌ترین 

مسیرهای آینده تجارت اوراسیا اثر بگذارد.

خبر

          سخنگوی دیوان محاسبات کشور با اشاره به شکل‌گیری صف‌های 

غیرمتعارف خودروها در برخی جایگاه‌های سوخت گفت: با وجود 

افزایش مصرف بنزین در روزهای اخیر، در شرایط فعلی کمبودی در 

ذخایر قابل عرضه وجود ندارد و مردم نباید نگران تأمین سوخت 

موردنیاز خود باشند؛ با این حال رشد مصرف مسئله‌ای جدی و ساختاری 

است که دستگاه‌های مســــــئول باید از قبل برای آن چاره‌اندیشی 

می‌کردند و دیوان محاسبات نیز در همین چارچوب به ترک فعل‌های 

احتمالی ورود کرده است.

سید نظام‌الدین موسوی اظهار کرد: وضعیت فعلی مصرف بنزین باید 

از دو منظر بررسی شود؛ نخست، افزایش واقعی مصرف و دوم، فضایی 

که بر اثر برخی اظهارنظرهای متناقض و اطلاع‌رسانی‌های غیرشفاف 

درباره قیمت و نحوه عرضه بنزین شکل گرفته است.

وی افزود: افزایش مصرف در این مقطع از سال به دلیل سفرهای 

تابستانی قابل پیش‌بینی بود، اما میزان افزایش مصرف در روزهای 

اخیر قابل توجه است. مصرف بنزین در تهران که در شرایط معمول 

حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز بوده، در یکی از روزهای اخیر به حدود 

۲۶ میلیون لیتر رسیده است.

موسوی ادامه داد: میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور از ابتدای 

سال تاکنون حدود ۱۳۱ میلیون لیتر بوده، اما در روزهای اخیر به حدود 

۱۵۰ میلیون لیتر و حتی بالاتر رسیده است. بنابراین افزایش مصرف 

یک واقعیت است، اما باید میان »افزایش مصرف«، »ناترازی تولید و 

مصرف« و »کمبود بنزین قابل عرضه« تفاوت قائل شد.

سخنگوی دیوان محاسبات تأکید کرد: در شرایط فعلی ذخایر قابل 

عرضه بنزین در وضعیتی نیســــــت که مردم را نگران کند و دلیلی 

برای اضطراب در تأمین سوخت وجود ندارد. مردم باید در مصرف 

ســــــوخت صرفه‌جویی کنند و از مصرف غیرضروری بپرهیزند، اما 

مراجعه غیرضروری یا ذخیره‌سازی بنزین ضرورتی ندارد و افزایش 

مراجعه هم‌زمان به جایگاه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری صف و اختلال 

در عرضه منجر شود.

اظهارات متناقض درباره قیمت بنزین به التهاب دامن زد

موسوی با اشاره به برخی اظهارات متناقض درباره افزایش قیمت بنزین 

گفت: بخشی از التهاب ایجادشده در روزهای اخیر ناشی از اظهارات 

ضد و نقیض مسئولان درباره قیمت و نحوه عرضه بنزین بوده است.

وی افزود: انتشار اخبار متفاوت درباره قیمت بنزین و اجرای طرح‌های 

جدید و سپس تکذیب یا توقف آنها، طبیعی است که نگرانی مردم 

نسبت به آینده را افزایش دهد. سخنگوی دیوان محاسبات با اشاره به 

اجرای طرح عرضه بنزین در کرمان اظهار کرد: این موضوع حساسیت 

افکار عمومی نسبت به قیمت بنزین را افزایش داد. البته اجرای یک 

طرح در یک استان به معنای تصمیم قطعی برای تغییر قیمت در سراسر 

کشور نیست، اما این تجربه نشان داد در موضوعاتی که مستقیماً با 

معیشت مردم ارتباط دارد، تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی باید هماهنگ، 

شفاف و مبتنی بر اطلاعات دقیق باشد.

ناترازی بنزین یک‌شبه ایجاد نشده است

موسوی با بیان اینکه ناترازی بنزین مســــــئله‌ای یک‌شبه نیست، 

گفت: رشد مصرف، ناکافی بودن اقدامات مدیریت مصرف، تأخیر 

در اجرای برخی تکالیف قانونی، الگوی مصرف خودروها، بهره‌وری 

ناوگان حمل‌ونقل، توســــــعه حمل‌ونقل عمومی و ظرفیت تولید از 

عوامل مؤثر در شکل‌گیری ناترازی انرژی هستند.

وی با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: قانون‌گذار 

برای مدیریت و کاهش شدت انرژی و مدیریت ناترازی تکالیفی تعیین 

کرده و دولت مکلف شده است برای ایجاد هماهنگی فرابخشی و 

مدیریت کلان حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، سازمان بهینه‌سازی 

و مدیریت راهبردی انرژی را ایجاد کند. در این ماده برای رفع ناترازی 

بنزین، تنوع‌بخشی به سبد سوختی و اجرای تکالیف مرتبط با حمل‌ونقل 

نیز وظایفی پیش‌بینی شده است.

موسوی ادامه داد: دیوان محاسبات از چندی قبل بررسی میزان 

اجرای این تکالیف را در دستور کار قرار داده است. اگر دستگاهی 

بدون عذر موجه از اجرای وظیفه قانونی خودداری کرده باشد، علت 

و مسئولیت آن باید مشخص شود.

دیوان محاسبات به ترک فعل‌های احتمالی ورود کرده است

سخنگوی دیوان محاسبات کشور گفت: دستگاه‌های مسئول در سال‌های 

گذشته وظایفی برای مدیریت مصرف، بهینه‌سازی انرژی، پایش مصرف و 

جلوگیری از تشدید ناترازی داشته‌اند و دیوان محاسبات به ترک فعل‌های 

احتمالی ورود کرده و در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده است. 

وی افزود: اگر تکلیف قانونی وجود داشته و دستگاه مسئول بدون عذر 

موجه از اجرای آن خودداری کرده باشد، موضوع در فرآیندهای نظارتی 

دیوان بررسی و در صورت احراز، از مسیر قانونی پیگیری خواهد شد.

نمی‌توان ناترازی بنزین را صرفاً به قاچاق نسبت داد

موسوی با اشاره به قاچاق سوخت گفت: قاچاق سوخت مسئله‌ای 

جدی است، اما باید درباره سهم آن در ناترازی بنزین دقیق و مبتنی 

بر آمار صحبت کرد. سهم بنزین از قاچاق فرآورده‌های سوختی بسیار 

ناچیز است و نمی‌توان ناترازی بنزین را صرفاً با قاچاق توضیح داد.

وی افزود: رشد مصرف، الگوی مصرف، بهره‌وری خودروها، وضعیت 

ناوگان حمل‌ونقل، ظرفیت تولید، مدیریت تقاضا، توسعه حمل‌ونقل 

عمومی و اجرای تکالیف قانونی نیز در این مسئله مؤثر هستند.

موسوی گفت: دیوان محاسبات از دستگاه‌های مسئول درباره قاچاق 

سوخت گزارش خواسته و اطلاعات و عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط 

را بررسی می‌کند. همچنین برخی ادعاهای مطرح‌شده درباره میزان 

قاچاق و آثار آن بر مصرف داخلی در حال صحت‌سنجی است و تا 

تکمیل بررسی‌ها نمی‌توان هر ادعایی را واقعیت قطعی دانست.

سخنگوی دیوان محاسبات در پایان تأکید کرد: مردم باید در مصرف 

بنزین صرفه‌جویی کنند، اما در شرایط فعلی دلیلی برای نگرانی از 

بابت تمام شدن یا کمبود قابل توجه بنزین قابل عرضه وجود ندارد. 

اکنون باید به جای تصمیم‌های مقطعی، برنامه‌ای منسجم و قابل 

سنجش برای مدیریت مصرف و رفع ناترازی اجرا شود و ریشه‌های 

شکل‌گیری ناترازی شناسایی و از تکرار شرایط مشابه جلوگیری شود. 

است کافی  بنزین  ذخایر 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام خود به مناســبت هفته وحدت:

آمریکا دشمن همه امت اسلامی است 
نه فقط ایران

آمریکای جنایتکار  نقاب‌های فریبنده و پوشالین را از چهره‌ کریه اهداف استعماری و نقشه‌های 
لود  استکباری و سلطه‌جویانه‌ خود کنار زده و دستکش‌های مخملین فریبگر را در آورده و چنگال خون‌آ

خود را به همه‌ دنیا نشان داده‌ است

گزارش

       حضرت آیت‌ الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر 

معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته وحدت با 

تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد 

مصطفی)ص( و حضرت امام جعفر صادق)ع(، برنامه بدخواهان 

و دشمنان اسلام را برجسته‌سازی اختلافات برای تضعیف امت 

اسلامی و تسلط بر آن خواندند و با اشاره به فرو افتادن نقاب‌های 

فریبنده از چهره جنایتکار آمریکا، اتحاد امت اسلامی و دفاع 

از یکدیگر در مقابل کفر و هم‌افزایی در مسائل مختلف مادی 

و معنوی را ضروری برشــــــمردند و خطاب به حکّام کشورهای 

اسلامی تأکید کردند: حاکمان جنایتکار آمریکا و نظام جعلی 

صهیونی دشمنان قسم خورده اتحاد اسلامی و همه امت اسلام 

از جمله ملت‌های غرب آسیا و شمال افریقا هستند؛ بنابراین، 

دشمن واقعی خود را بشناسید و با نقشه آن مقابله کنید.

ایشان همچنین با اشــــــاره به تحقق قابل قبول درس‌های 

وحدت‌بخش مکتب اسلامی در ایران عزیز، مجدداً به آحاد 

ملت توصیه کردند به هیچ‌وجه اجازه بروز هیچ اختلافی را 

در بین خود ندهند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

داءُ عَلی الکُفّارِ رُحَماءُ بیَْنَهُم مُحمّدٌ رَسولُ ‌اِلله وَالّذینَ مَعَهُ اشَِّ

ایاّم ولادت وجود مبارک نیّر اعظم، اشرف خلائق، سراج منیر، 

برگزیده‌ی خداوند، شــــــهر علم، حضرت رحمةٌ‌للعالمین، 

رسول مکرّم اســــــام صلّی‌‌الله علیه وآله وسلّم و فرزند پاک و 

پاک‌نهادش، حجّت بالغه‌ی الهیّه، حضرت امام جعفر صادق 

صلوات‌الله وسلامه‌علیه را به ملّت شریف ایران و امّت بزرگ 

اسلام تبریک می‌گویم.

از آن وقتی‌که خورشید وجود حضرت ختمی‌مرتبت در مکّه‌ی 

مکرّمه طلوع نمود، چشم‌انداز سعادت بشر که رَهین کمال بندگی 

و اطاعت از حضرت حق جلّ و علا است، درخشش دیگری یافت؛ 

ارواح انبیاء و ملائکه‌ی الهی و قدسیان، غرق در سرور گشته 

و شیاطین انس و جن، انگشت خشم و حسرت و غم گَزیدند. 

زیرا برترین خلق خداوند در همه‌ی‌ عوالم بی‌شمار خلقت، 

پا به عرصه‌ی خاکی می‌گذاشت و به‌زودی با خلعت نبوّت و 

خاتمیّت و با در دست داشتن قرآن عظیم و مأموریت هدایت 

همه‌جانبه‌ی انسان می‌رفت تا حرکت کاروان عظیم بشریتّ 

را به‌سوی عبودیتّ و تکامل الی‌ الله رقم زند. زندگی آن حضرت 

و اوصیاء معصومین ایشان تماماً درس هدایت و بندگی، درس 

معرفت و محبّت، درس عقیده و جهاد، درس زندگی و اخلاق 

حسنه‌‌ی فردی و اجتماعی، درس امانت و صداقت، درس عزّت و 

کرامت، درس علم و عمل، درس رحمت و قاطعیت، درس قسط 

و عدالت، و درس وحدت و برادری است. این درس‌ها هرچه 

بهتر فراگرفته و به آن عمل شود، رسیدن به قلّه‌های سعادت 

و نیک‌بختی برای ابناء بشر میسّرتر می‌گردد. ما معتقدیم روح 

مطهّر پیامبر رحمت و همچنین ارواح طیّبه‌ی اوصیاء و حجج 

طاهرین صلوات‌الله و سلامه ‌علیه ‌و علیهم ‌اجمعین همواره 

مراقب و هدایتگر و مهربان بر احوال مسلمانان و جامعه‌ی 

اسلامی هستند. آنگاه که خطایی از فرزندان این پدر مهربان و 

بزرگوار سر زند، خاطر ایشان رنجیده می‌شود و هرگاه که مسلمین 

به درس‌ها و دستورات ایشان عمل نمایند، قلب مبارکشان 

مسرور می‌گردد.

اینک اسلام و اهل آن بعد از گذر از دوران‌های سخت و پر تلاطم 

و طی کردن فراز و نشیب‌های متعدّد از صدر اوّل تاکنون به 

مرحله‌ای سرنوشت‌ساز و تعیین کننده رسیده است. امروز 

مسلمین نقشی بسیار مؤثرّ و تاریخ‌ساز را می‌توانند ایفاء کنند. 

امروز روزی است که چشم‌انداز غلبه‌ی نهایی حق بر باطل، و 

اسلام بر کفر به‌مراتب بیش از همه‌ی ادوار گذشته به عینیّت 

نزدیک شده است.

شرط اوّل این مهم، اتحّاد کلمه‌ی مسلمین است. وحدت مسلمین 

در مقابل کفر جهانی، راهبردی قرآنی و آموزه‌ای اصیل از اسلام ناب 

محمّدی صلوات‌الله و سلامه‌ علیه و‌ آله است و نه یک مسئله‌ی 

سطحی و گذرا. مقصود از وحدت آن است که در سطح عمومیِ 

جوامع اسلامی، نقاط مشترک بین همگان، محور و اصل قرار 

گیرد. البته سعی می‌شود تا به پشتوانه‌ی استدلال و در عین 

رعایت همه‌‌ی شئونِ برادری و همراهی و به همان‌گونه که از 

آموزه‌های قرآنی برمی‌آید، در کمال صلح و صفا، نقاط افتراق 

تبدیل به نقاط مشترک گردد.

آنچه مسلّم است آحاد مســــــلمین در جوامع اسلامی باید در 

مواجهه با کفر جهانی، اصل قرآنیِ »اشَِدّاءُ عَلی الکُفّار، رُحَماءُ 

بیَْنَهُم« را محور فکر و بیان و عمل خود قرار دهند و این‌گونه 

است که وحدت و اتحّاد اسلامی به دست می‌آید. هرگاه هر یک 

از دو بخش این پیام آسمانی، از مرحله‌‌ی عمل مسلمین دور 

شود، آنان هم از آن جایگاه عزّتی که به حق در مدینة‌الاسلام 

واجد آن شده بودند دور خواهند گشت، و این قاعده‌ای است 

که تخلّف ندارد.

این قاعده یکی از اصول و پیام‌های 

اساسی انقلاب اسلامی است. زمان 

برگزاری اوّلین هفته‌ی وحدت به 

شمسی  هجری   ۱۳۵۶ اســــــفند 

و دوران مبارزه با دســــــتگاه ستم 

آنگاه که رهبر  برمی‌گردد؛  پهلوی 

اعلی‌‌الله  شــــــهید  عظیم‌الشّأن 

مقامه‌الشّــــــریف در دوران تبعید 

خود در ایرانشهر، این فکر را مطرح 

نموده و شیعه و سنّی از آن استقبال 

به‌عمل آوردنــــــد. به‌زودی پس از 

پیروزی انقلاب اسلامی، به‌تدبیر 

بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت 

امام خمینی قدّس‌سرّه‌‌الشّریف، 

»هفته‌ی وحدت« رسمیّت یافت. به 

لطف حضرت باری‌تعالی، مسئله‌ی 

وحدت بین آحاد ملّت مسلمان، 

نمونه‌ای موفّق در میان ملّت ایران 

دارد و دسیسه‌های دشمنان تأثیر 

زیادی در جهت مخدوش کردن آن نداشته است. ولی مسلّماً 

بدخواهان همیشه در کمین این نعمت بزرگ هستند. آنچه 

را امیدوار می‌سازد، برجسته‌سازی اختلافات است.  آنان 

اختلافات عقیدتی و مذهبی گرچه یک وجه مهم از مقصود 

دشمن اسلام بشمار می‌رود و او به استفاده از آن بسیار دل 

بسته است؛ ولی به آن بسنده نخواهد کرد و تلاش دارد تا انواع 

تفاوت‌های نژادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 

و جغرافیایی را به بهانه‌هایی برای ایجاد اختلاف بین مردم 

مسلمان در ایران و در هر کشور اسلامی دیگری تبدیل نماید 

تا از این منظر، پاره پاره شدن امّت اسلام و تحلیل رفتن قوای 

آن را به نظاره نشسته و در فرصت مناسب سلطه‌ی خود را بر 

آنان اِعمال نماید. دستور قرآن کریم در این موارد در آیه‌ی 

کریمه‌ی »وَ لا تنَازَعوا فَتَفْشَلوا و تذَْهَبَ ریحُکُم« ذکر شده است. 

بنابراین هر فردی در هر جایگاهی، هر کاری که به تفرقه بین 

مسلمانان بینجامد را صورت دهد و در جامعه‌ی مسلمین 

ع ایجاد کند، دانسته یا نادانسته و خواسته یا ناخواسته،  تناز

مقصود دشمنان اسلام را سامان داده است. و چگونه در این 

روزگار کسی می‌تواند چنین عملی را به جهل و غفلت خود 

نسبت دهد در حالی‌که اینک طواغیت عالَم و در رأس آنان 

امریکای جنایکار نقاب‌های فریبنده و پوشالین را از چهره‌ی 

کریه اهداف استعماری و نقشه‌های استکباری و سلطه‌جویانه‌ی 

خود کنار زده و دستکش‌های مخملین فریبگر را در آورده و 

چنگال خون‌آلود خود را به همه‌‌ی دنیا نشان داده‌اند؟

اکنون وقت آن است که مسلمانان به فکر فرو روند و حوادث را 

دقیق‌تر بنگرند. آیا اگر مسلمین یدِ واحده‌ای می‌بودند که مشت 

خود را با استحکام می‌فشرد، ملّت فلسطین این‌گونه بی‌پناه، 

مورد ظلم و جنایت اشغالگران قرار می‌گرفت؟ و آیا اگر ملّت‌ها 

و دولت‌های ساکن در حاشیه‌ خلیج فارس اتحّاد خود را در زیر 

عَلَم اسلام برقرار می‌ساختند، رجّاله‌های بی‌هویتّ و فاسد 

جرأت پیدا می‌کردند تا از هزاران کیلومتر دورتر به سرزمین‌ها 

و دارایی‌های ایشان طمع ورزند؟

توصیه‌ مؤکّد و مکرّر این‌جانب به حکّام کشورهای اسلامی 

خصوصاً کشورهای منطقه غرب آسیا و حاشیه خلیج فارس 

این است که دشمن واقعی خود را بشناسید و نقشه‌اش را 

دریافته، با آن مقابله نمایید. علاج مشکلات امّت اسلامی، 

اتحّاد کلمه، دوستی و تعاون در مسیر خیر و نیکی است. 

حاکمان جنایتکار امریکا و نظام جعلی صهیونی دشمنان 

قسم خورده این اتحّاد و دوستی هستند. آنان فقط دشمن 

جمهوری اسلامی و ملّت ایران و جبهه‌ عظیم مقاومت اسلامی 

نیستند؛ بلکه با همه امّت اسلام و از جمله ملّت‌های غرب 

آسیا و شمال افریقا دشمنی دارند و در این امر حتی حکّام این 

کشورها که بسیاری از ایشان همکار آنان محسوب می‌شوند، 

از این امر مستثنی نمی‌باشند؛ همچنان‌که بی‌احترامی علنی 

و به‌کار بردن تعابیر زشت نسبت به بعضی از سران کشورهای 

اسلامی از سوی رؤسای استکبار، در حافظه‌ی نزدیک شما 

و ما موجود است.

ع، درس اوّل مکتب اسلام در  درس مهمّ اتحّاد و عدم تناز

مورد نوع مواجهه با دشمن و دوست است. امّا درس دوّم آن، 

دفاع از یکدیگر در مقابل کفر و درس سوّم، انواع همکاری‌ها 

و هم‌افزایی‌ها در مسائل مختلف زندگی مادّی و معنوی 

مسلمانان از لحاظ ثروت، امنیّت، علم و پیشرفت است 

که انتهای این مسیر، وصول به تمدّن نوین اسلامی خواهد 

بود. بنابراین وحدت بین مسلمین سنگ بنای اصلی برای 

دستیابی به تمدّن اسلامیِ عزیز و غالب است. این بسته‌ی 

مفهومی و فکری که آرزوی ما برای 

عالم اسلام در آن نهفته است، به 

نوبه‌ی خود تا حدّ قابل قبولی در 

ایران عزیز، صورتِ تحقّق یافته 

و باز توصیه‌ی این خادم به آحاد 

ملّت آن است که به هیچ‌وجه 

را  اختلافی  هیچ  بروز  اجازه‌ی 

در بین خود ندهند.

در پایان امیدوارم با شفاعت‌های 

رسول مکرّم و عترت طاهرین ایشان 

صلوات‌الله و سلامه‌ علیه و علیهم، 

سایه‌ی پررحمت و برکتِ لطف الهی 

بر جوامع اسلامی افکنده شود و 

ایشان روز به روز در سایه‌ی عمل به 

فرامین الهی پله‌های ترقّی و عزّت 

را هر چه بیشتر از پیش بپیمایند.

 والسّلام علیکم و رحمة الله و برکاته

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

      ۸/شهریور/۱۴۰۵

  ۱۷/ ربیع‌الاوّل/ ۱۴۴۸

د و مکرّر 
ّ

توصیه‌ مؤک
ام کشورهای 

ّ
این‌جانب به حک

اسلامی خصوصاً کشورهای 
منطقه غرب آسیا و حاشیه 

خلیج فارس این است 
که دشمن واقعی خود را 

بشناسید و نقشه‌اش 
را دریافته، با آن مقابله 

نمایید. علاج مشکلات 
امّت اسلامی، اتّحاد کلمه، 
دوستی و تعاون در مسیر 

خیر و نیکی است



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید  542    شماره       سال دوم    9   شهریور   1405   دوش‍‍نبه

Charsogh newspaper33

اخبار

          1. ما مشکلات زیادی داریم؛ تورم، مسائل اقتصادی، اشتغال و مشکلات 

بسیار دیگری وجود دارد

2. اکنون مسیر بسته است و کالا وارد نمی‌شود. یکی از این کالاها بنزین است. 

درآمد ما هم کاهش یافته؛ یعنی علاوه بر بنزینی که تولید می‌کنیم، باید بنزین 

بخریم. درنتیجه، حتی اگر مسیر باز باشد، باید پول خرید آن را نیز داشته باشیم

3. بنزین را به 10 هزار تومان افزایش خواهیم داد

4. مبلغ کالابرگ را نمی‌توانیم زیاد کنیم

5. هم نیروگاه‌هایمان را زده‌اند، هم منابع نفتی و گازی‌مان را هدف قرار داده‌اند 

و تولیدمان نیز در جریان جنگ کاهش پیدا کرده است

6. اکنون نمی‌توانیم نفت صادر کنیم

7. وقتی پول و درآمد نداریم، وقتی زیرساخت‌ها را زده و خراب کرده‌اند، وقتی 

باید به کسانی که بیکار شده‌اند کمک مالی کنیم و وقتی پیش از آغاز این 

درگیری‌ها نیز 1500 همت کسری داشتیم، این‌ها چیست؟

8. صادراتمان کم شده، اما واردات بیشتر کاهش پیدا کرده است

9. اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند، گرانی نیز افزایش خواهد یافت

10. از سوی دیگر، پول کافی هم نداریم. اگر قبلاً با پولی که داشتیم می‌توانستیم 

10 تن کالا بخریم، اکنون با همان میزان پول می‌توانیم هشت تن بخریم

11. برای صرفه‌جویی در فصل زمستان نیز صداوسیما باید به ما کمک کند که 

گاز خانه‌های مردم قطع نشود

12. امسال سال سختی خواهیم داشت

13. کنترل نرخ ارز زمانی امکان‌پذیر است که با کمبود منابع مواجه نباشیم

14. اکنون وقتی نمی‌توانیم کالاهایمان را بفروشیم، ارز وارد کشور نمی‌شود

15. نرخ ارز ممکن است بسیار بالاتر از میزان فعلی برود

16. بخشی از افزایش نرخ ارز به مسائل سیاسی برمی‌گردد. همین‌که اعلام کردند 

محاصره را تشدید می‌کنند، نرخ دلار در مدت یک روز ناگهان افزایش یافت

17. اگر نتوانیم مسائل خود را در منطقه حل کنیم، بالاخره با مشکل مواجه 

خواهیم شد

18. محدودیت‌ها برای افزایش مبلغ کالابرگ برطرف نشده‌اند

19. واقعیت این است که میزان درآمد ما مشخص است و درآمدمان کاهش 

یافته، نه اینکه افزایش پیدا کرده باشد؛ در حالی که مشکلات بیشتر شده‌اند 

و باید به آن‌ها پاسخ بدهیم

20. بنگاه‌ها نیز درست کار نمی‌کنند. با کسری و مشکلات بانک‌ها مواجهیم؛ 

مشکل برق، آب و گاز داریم؛ با مشکلات مدیریتی و مسائل جدیدی که به وجود 

می‌آیند، درگیریم و در کنار همه این‌ها، تحریم‌ها و فشارهای دیگری نیز وجود دارد.

          عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف، مسیر 

پایدار عبور از ناترازی بنزین است، گفت: نقطه بهینه مصرف زمانی محقق 

می‌شود که اصلاح ناوگان حمل‌ونقل، توسعه سوخت‌های جایگزین، تقویت 

حمل‌ونقل عمومی و مشارکت مردم در مصرف بهینه، هم‌زمان پیگیری شود.

جلیل مختار، با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف بنزین در شرایط ناترازی 

انرژی، گفت: امروز مسئله بنزین صرفاً موضوع تولید در پالایشگاه‌ها نیست؛ 

بخش اصلی چالش به مدیریت تقاضا، اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از 

هدررفت منابع بازمی‌گردد. تا زمانی که حفره‌های موجود در زنجیره مصرف 

شناسایی و برطرف نشود، افزایش تولید و حتی واردات نیز درمان دائمی این 

مسئله نخواهد بود. وی افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد کشور در برخی مقاطع 

به واردات روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین نیاز پیدا می‌کند که هزینه 

ارزی قابل‌توجهی به کشور تحمیل می‌کند. اگر هر خانواده ایرانی تنها یک لیتر 

در روز از مصرف بنزین خود بکاهد، بخش مهمی از این ناترازی قابل جبران 

خواهد بود؛ اقدامی که علاوه بر کاهش هزینه‌های واردات، امکان تخصیص 

منابع ارزی به بخش‌های اولویت‌دار از جمله دارو، کالا‌های اساسی و توسعه 

زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند.

ناترازی بنزین، نتیجه ضعف در مدیریت تقاضاست

مختار تصریح کرد: ناترازی بنزین بیش از آنکه ناشی از کمبود ظرفیت تولید 

باشد، ریشه در الگوی مصرف پرهزینه، خودرو‌های فرسوده و پرمصرف، ضعف 

حمل‌ونقل عمومی، استفاده ناکافی از CNG و همچنین برخی مشکلات در کنترل 

زنجیره توزیع دارد؛ بنابراین لازم است دولت برنامه‌ای منسجم، کارشناسی و 

زمان‌بندی‌شده برای اصلاح هم‌زمان این عوامل ارائه کند. نماینده مردم آبادان 

در مجلس با اشاره به احکام برنامه هفتم در موضوع مدیریت مصرف سوخت، 

ادامه داد: توسعه و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، تسریع در اسقاط خودرو‌های 

فرسوده، الزام خودروسازان به رعایت استاندارد‌های مصرف سوخت، افزایش 

سهم خودرو‌های برقی و هیبریدی و گسترش زیرساخت‌های سوخت جایگزین، 

از جمله اقداماتی است که می‌تواند مصرف بنزین را به سطحی متعادل و پایدار 

نزدیک کند. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه مدیریت 

مصرف نباید به فشار بر مردم منجر شود، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، 

هرگونه تصمیم در حوزه حامل‌های انرژی باید با لحاظ توان خانوار‌ها و حفظ 

سطح رفاه عمومی اتخاذ شود. رویکرد‌های تشویقی و پاداش‌محور، در صورتی 

که شفاف، عادلانه و قابل اجرا باشند، می‌توانند انگیزه لازم را برای کاهش مصرف 

غیرضروری در بخش خانگی و حمل‌ونقل ایجاد کنند. وی افزود: پرداخت 

مشوق به خانوار‌ها و صنایعی که مصرف خود را نسبت به الگوی مشخص کاهش 

می‌دهند، راهکاری مؤثرتر از برخورد‌های صرفاً دستوری است. این مدل، هم 

مردم را در منافع ناشی از صرفه‌جویی شریک می‌کند و هم از تحمیل هزینه‌های 

بیشتر بر سبد معیشت خانوار جلوگیری خواهد کرد. مختار با تأکید بر لزوم 

استفاده بهتر از ظرفیت CNG، یادآور شد: کشور سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی 

در ایجاد جایگاه‌ها و زیرساخت‌های CNG انجام داده است، اما هنوز از تمام 

ظرفیت موجود استفاده نمی‌شود. توسعه ناوگان دوگانه‌سوز، تسهیل تبدیل 

خودرو‌های عمومی و پرپیمایش به CNG و اطمینان از دسترسی پایدار به این 

سوخت، می‌تواند بخشی از تقاضای بنزین را کاهش دهد. وی خاطرنشان 

کرد: توسعه حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه اتوبوس‌رانی شهری، مترو و ناوگان 

عمومی کم‌مصرف، باید در اولویت برنامه‌ریزی دولت و مدیریت شهری قرار 

گیرد. مدیریت سفر‌های درون‌شهری و کاهش وابستگی مردم به خودرو‌های 

شخصی، آثار مستقیمی بر کاهش مصرف سوخت، ترافیک و آلودگی هوا دارد.

۲۰ مورد سیاهنمایی و برجسته کردن 
پزشکیان  توسط  ضعف   نقاط 

تلویزیون با  اخیر  مصاحبه  در 

حمل‌ونقل  ضعف  و  پرمصرف  خودروهای 
بنزین ترازی  نا ریشه  عمومی، 

گزارش

          تکرار ضعف‌های اقتصادی از تریبون مسئولان، این پرسش را 

ایجاد کرده که چرا راهکارها روایت نمی‌شوند؟

در شرایطی که کشور در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی و سیاسی 

خود قرار دارد، نحوه روایت مسئولان از وضعیت موجود به اندازه تصمیمات 

و سیاست‌های اجرایی اهمیت پیدا کرده است؛ چراکه در فضای جنگ 

اقتصادی و فشار خارجی، هر اظهارنظر رسمی می‌تواند علاوه بر افکار 

عمومی، مخاطبان و محاسبات طرف مقابل را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

طی ماه‌های اخیر، بخشی از اظهارات مسئولان دولتی درباره شرایط 

اقتصادی کشــــــور، بیش از آنکه بر ظرفیت‌ها، اقدامات انجام‌شده 

و راهکارهای عبور از مشــــــکلات متمرکز باشد، بر بیان فهرستی از 

محدودیت‌ها، کمبود منابع، کاهش درآمدها، مشــــــکلات انرژی، 

دشواری صادرات، افزایش نرخ ارز، تورم و محدودیت‌های ناشی از 

تحریم‌ها متمرکز بوده است.

در برخی اظهارنظرهای رسمی، از کاهش درآمدهای کشور، دشواری 

صادرات نفت، محدودیت واردات کالا، مشکلات تأمین بنزین، کسری 

منابع، افزایش احتمالی نرخ ارز، مشکلات شبکه بانکی، ناترازی انرژی 

و دشواری تأمین منابع لازم برای حمایت از معیشت مردم سخن گفته 

شده و حتی درباره سخت بودن سال پیش‌رو هشدار داده شده است.

طبیعی است که هیچ‌کدام از این مشکلات را نمی‌توان انکار کرد. اقتصاد 

ایران با مجموعه‌ای از مسائل انباشته‌شده مواجه است و بیان واقعیت‌های 

اقتصادی نیز بخشی از مسئولیت دولت است. اما مسئله اصلی اینجاست 

که مرز میان »بیان واقعیت« و »برجسته‌سازی ضعف« کجاست؟

وقتی بیان مشکلات از ارائه راهکار جلو می‌زند

مسئول دولتی می‌تواند از تورم، ناترازی انرژی، محدودیت‌های ارزی، 

کاهش درآمدهای نفتی یا آثار تحریم‌ها سخن بگوید؛ اما افکار عمومی 

انتظار دارد بلافاصله پس از بیان مسئله، تصویر روشنی از برنامه دولت 

برای حل آن نیز ارائه شود.

اگر قرار باشد خروجی تریبون‌های رسمی عمدتاً به بیان این گزاره محدود 

شود که منابع کافی نداریم، صادرات کاهش یافته، ارز وارد کشور نمی‌شود، 

نرخ ارز ممکن است افزایش پیدا کند، انرژی با محدودیت مواجه است 

و سال سختی در پیش داریم، نتیجه طبیعی چنین روایتی، حتی بدون 

قصد قبلی گوینده، می‌تواند تقویت احساس ناتوانی و بی‌افقی باشد.

مسئله این نیست که مسئولان مشکلات را پنهان کنند؛ اتفاقاً پنهان 

کردن مشکلات نیز می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. مسئله 

این است که در شرایط بحرانی، روایت مشکلات باید در خدمت حل 

مسئله قرار گیرد، نه اینکه خود به مسئله‌ای جدید تبدیل شود.

به بیان دیگر، جامعه بیش از آنکه نیازمند شنیدن دوباره فهرست 

مشکلات باشد، نیازمند پاسخ به این پرسش است که »برای عبور از 

این شرایط چه برنامه‌ای وجود دارد؟«

هشدار درباره »روایت ضعف« در شرایط حساس

این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که رهبر انقلاب 

در پیام اخیر خود به مناسبت هفته دولت، بر ضرورت »تبیین و روایت 

قدرت و قوّت ایران و ملّت« تأکید کرده و تصریح کرده‌اند که ضعف و 

نقص و کمبود، نیازمند روایت و برجسته‌سازی نیست، بلکه باید برای 

رفع و حل آن برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

در این پیام همچنین هشدار داده شده است که بیان صادقانه ضعف‌ها 

در شرایطی که دشمن به روحیه نیاز دارد، می‌تواند به او کمک کند و حتی 

موجب نگرانی و سردرگمی دوستان و همراهان شود. این نکته، یک 

پاسخ روشن به این استدلال نیز محسوب می‌شود که »دشمن خودش 

مشکلات کشور را می‌داند، بنابراین بیان آنها از سوی مسئولان اهمیتی 

ندارد.« مسئله دقیقاً همین‌جاست. دشمن برای اطلاع از مشکلات 

اقتصادی ایران الزاماً منتظر اظهارات مسئولان ایرانی نیست. اما تفاوت 

مهمی میان مشاهده یک مشکل از بیرون و شنیدن همان مشکل از 

زبان عالی‌ترین مقامات رسمی یک کشور وجود دارد.

وقتی یک مقام رسمی درباره کاهش درآمدها، محدودیت منابع، احتمال 

افزایش نرخ ارز، دشواری صادرات یا مشکلات زیرساختی سخن می‌گوید، 

این اظهارات می‌تواند در محاسبات طرف مقابل به‌عنوان یک سیگنال 

رسمی درباره وضعیت داخلی کشور مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین، بحث بر سر پنهان کردن واقعیت نیست؛ بحث بر سر نحوه 

انتقال پیام قدرت و ضعف است.

صداقت با سیاه‌نمایی یکی نیست

یکی از توجیهات رایج در دفاع از چنین اظهاراتی این است که مسئولان 

باید با مردم صادق باشند و نباید مشکلات را پنهان کنند. این گزاره در 

اصل خود کاملاً درست است؛ اما صداقت لزوماً به معنای قرار دادن 

تمام مشکلات در صدر روایت رسمی کشور نیست.

یک مدیر موفق زمانی که مجموعه تحت مدیریت او با بحران مواجه است، 

باید مشکل را دقیق شناسایی کند، ابعاد آن را برای تصمیم‌گیران توضیح 

دهد و برای افکار عمومی نیز تصویری واقعی ارائه کند؛ اما درنهایت، 

آنچه از یک مدیر انتظار می‌رود ارائه راه‌حل، مدیریت بحران و ایجاد 

چشم‌انداز عبور از مشکل است.

به همین دلیل، میان این دو گزاره تفاوت اساسی وجود دارد:

»ما با مشکل انرژی مواجه هستیم و برای حل آن برنامه داریم.«

با این گزاره که: »نیروگاه‌ها مشکل دارند، منابع انرژی آسیب دیده، منابع 

کافی نداریم و ممکن است با محدودیت مواجه شویم.«

هر دو ممکن است از نظر توصیف بخشی از واقعیت درست باشند؛ 

اما پیام متفاوتی به جامعه و طرف مقابل منتقل می‌کنند. در حالت 

نخست، مشکل در کنار ظرفیت حل آن روایت می‌شود؛ در حالت 

دوم، مشکل برجسته می‌شود بدون اینکه لزوماً تصویر روشنی از راه 

خروج ارائه شود.

مشکل اصلی؛ فقدان روایت »راه‌حل«

از این منظر، شاید مسئله مهم‌تر از خود اظهارات مسئولان، فقدان 

یک روایت منسجم درباره مسیر خروج از بحران باشد. جامعه امروز 

می‌داند تورم وجود دارد. می‌داند ناترازی انرژی وجود دارد. می‌داند 

تحریم‌ها محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند و کشور با مشکلات ارزی 

و بودجه‌ای مواجه است.

آنچه مردم نیاز دارند بدانند این است که دولت برای هر یک از این مسائل 

چه برنامه‌ای دارد؛ چه میزان از مشکل ناشی از عوامل خارجی و چه 

میزان ناشی از ضعف‌های داخلی است؛ چه اقداماتی در حال انجام 

است و چه زمانی می‌توان انتظار نتیجه داشت. تکرار مشکلات، بدون 

ارائه چنین تصویری، به‌تدریج می‌تواند این برداشت را ایجاد کند که 

مجموعه مدیریتی کشور بیش از آنکه برای حل بحران‌ها برنامه داشته 

باشد، در حال توضیح دادن چرایی وقوع آنهاست. همچنین لازم به ذکر 

است، چالشی مثل نوسانات نرخ ارز یا کمبود سوخت و بحران انرژی، 

مهمان امروز اقتصاد ایران نبوده و نیستند و انتظار این بوده که دولت، 

از قبل از روی کار آمدن برای حل آن‌ها برنامه‌ی مدونی طراحی می‌کرد.

این مسئله حتی از منظر اعتماد عمومی نیز اهمیت دارد. شهروندی 

که هر روز از مسئولان می‌شنود منابع کم است، درآمد کاهش یافته، 

نرخ ارز ممکن است افزایش پیدا کند، انرژی با مشکل مواجه است و 

سال سختی در پیش است، درنهایت این سؤال برایش ایجاد می‌شود 

که پس نقش سیاست‌گذار در این میان چیست؟

دشمن از ضعف‌های ایران خبر دارد؛ اما نباید برای او روایت تولید کرد

در شرایط عادی، شاید بتوان استدلال کرد که بیان مشکلات داخلی 

اثر چندانی بر محاسبات خارجی ندارد. اما در شرایط جنگی و فشار 

اقتصادی، ماجرا متفاوت است. طرف مقابل نه‌تنها به دنبال اطلاع از 

ظرفیت‌های اقتصادی کشور است، بلکه رفتار و ادبیات مسئولان را نیز 

رصد می‌کند تا میزان تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور را ارزیابی 

کند. از این منظر، حتی اگر یک مشکل کاملاً واقعی باشد، تکرار آن از 

تریبون‌های رسمی و بدون ارائه تصویری از ظرفیت‌های مقابله با آن، 

می‌تواند به یک سیگنال ناخواسته تبدیل شود.

اینجاست که تأکید بر »روایت قدرت« به معنای انکار ضعف‌ها نیست. 

اتفاقاً می‌توان هم‌زمان دو کار را انجام داد: مشکل را پذیرفت و برای 

رفع آن اقدام کرد؛ اما اجازه نداد روایت رسمی کشور صرفاً به روایت 

ضعف تبدیل شود.

مسئولان باید از »شرح وضعیت« به »ارائه نقشه راه« برسند

اقتصاد ایران با مشکلات جدی مواجه است و نمی‌توان با چند جمله 

امیدوارکننده یا روایت تبلیغاتی آنها را حل کرد. اما در مقابل، صرفاً 

برشمردن مشکلات نیز هیچ مسئله‌ای را حل نمی‌کند.

اگر تورم بالاست، باید درباره سیاست مشخص کنترل تورم سخن گفت.

اگر منابع ارزی محدود است، باید درباره اولویت‌بندی مصارف، افزایش 

درآمدهای ارزی و بازگشت ارز صادراتی توضیح داد.

اگر انرژی با ناترازی مواجه است، باید برنامه افزایش تولید، اصلاح 

مصرف و تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی تشریح شود.

اگر تحریم‌ها صادرات را محدود کرده‌اند، باید از مسیرهای جایگزین 

تجارت و بازارهای جدید سخن گفت.

و اگر بودجه با کسری مواجه است، باید برای اصلاح ساختار هزینه‌ها 

و درآمدهای دولت برنامه ارائه شود.

در چنین شرایطی، آنچه می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد، نه 

انکار مشکلات و نه تکرار آنها، بلکه ارائه نقشه راه عبور از مشکلات است.

روایت قدرت، به معنای پنهان کردن ضعف نیست

درنهایت باید میان »مثبت‌نمایی« و »روایت قدرت« نیز تفاوت قائل 

شد. روایت قدرت به معنای نادیده گرفتن ضعف‌ها نیست؛ بلکه به 

معنای آن است که نقاط قوت، ظرفیت‌های داخلی، توان مدیریتی، 

فرصت‌های اقتصادی و برنامه‌های مقابله با بحران نیز به همان اندازه 

در معرض دید افکار عمومی قرار گیرد.

کشوری که با فشار خارجی مواجه است، نمی‌تواند صرفاً از دشواری‌های 

خود سخن بگوید و انتظار داشته باشد طرف مقابل این اظهارات را صرفاً 

یک گفت‌وگوی داخلی تلقی کند. مسئولان باید مشکلات را ببینند، 

درباره آنها تصمیم بگیرند و برای حل آنها پاسخ‌گو باشند؛ اما تریبون 

رسمی دولت نباید به بلندگوی بازخوانی دائمی ضعف‌ها تبدیل شود.

در شرایطی که دشمن به دنبال یافتن نقاط ضعف و سنجش میزان 

تاب‌آوری کشور است، هنر مدیریت فقط در حل بحران خلاصه نمی‌شود؛ 

بلکه در مدیریت روایت بحران نیز معنا پیدا می‌کند. مردم حق دارند 

واقعیت را بدانند؛ اما در کنار واقعیت، حق دارند بدانند دولت برای 

تغییر این واقعیت چه برنامه‌ای دارد.

شاید مهم‌ترین پرسشی که امروز باید از مدیران اقتصادی کشور پرسید 

این نباشد که »چه مشکلاتی داریم؟«؛ چراکه فهرست مشکلات تقریباً 

برای همه روشن است. پرسش اصلی این است:

برای عبور از این مشکلات چه کرده‌ایم و نقشه راه ما برای فردا چیست؟

راه‌حل مشکلات اقتصادی تلاش و تدبیر است نه اظهار ضعف

راه عبور از مشکلات معیشتی، اظهار ضعف و تسلیم نیست، بلکه تکیه 

بر تلاش، تدبیر و درون زدایی اقتصاد است.

در شرایطی که دشمن آمریکایی پس از شکست در میدان به نسخه 

نخ‌نما و تکراری جنگ اقتصادی متوسل شده، راه عبور از مشکلات 

معیشتی، اظهار ضعف و تسلیم نیست؛ بلکه تکیه بر »تلاش، تدبیر، 

درون‌زایی و واکسینه کردن اقتصاد« برای عبور عزتمندانه از این مقطع 

تاریخی است.

وقتی صفحات اول برخی روزنامه‌ها را ورق می‌زنید، با یک »سازه شناختی« 

مواجه می‌شوید؛ سازه‌ای که قطعات آن به شکلی کاملاً حساب‌شده 

کنار هم قرار گرفته‌اند تا درنهایت تصویر کشوری تاریک، بی‌افق و ناچار 

از پذیرش شروط متجاوز را در ذهن مخاطب حک کنند. این ادبیات، 

مولد نوعی بی‌حسی عمومی و القای ناامیدی است. در چنین فضائی، 

تیترها و تحلیل‌ها نه برای باز کردن گره‌ای از معیشت مردم، بلکه برای 

تزریق احساس اضطرار و بازسازی ادبیات »سازش به هر قیمت« تنظیم 

می‌شوند. سؤال اصلی این است که چرا درست در برهه‌ای که موازنه 

قدرت به نفع ملت ایران تغییر کرده، یک خط رسانه‌ای مشخص تلاش 

می‌کند با ارائه روایت‌های تحریف‌آلود، دست برتر کشور در میدان را 

به نقطه‌ضعف تبدیل کند؟!

پازل سازش در ویترین رسانه‌ای و هم‌پوشانی با خواست دشمن

در چند روز گذشته روزنامه‌هایی زنجیره‌ای مدعی اصلاحات نظیر 

سازندگی، در حال تکمیل پازلی هستند که برآیند نهائی آن، تداعی 

تصویر تسلیم و القای ضرورت عقب‌نشینی است. این جریان با تکرار 

ترجیع‌بندهای آشنا، بار دیگر نسخه »مذاکره و سازش« را پیچیده است؛ 

نسخه‌ای که همیشه به نام ملت و سفره مردم تزیین می‌شود، اما در 

عمل تنها به کام کاسبان سازش و تحمیل‌کنندگان جنگ تمام می‌شود.

با نگاهی به صفحه اول این جراید، به روشنی می‌توان مشاهده کرد که 

چگونه منفی‌بافی‌ها و داده‌های یک‌طرفه در کنار هم صف کشیده‌اند. 

تیترهایی چون »صادرات نفتی ایران صفر شده است«، »بهتر است 

در اوج قدرت و عزت به جنگ پایان دهیم« یا نقل‌قول‌هایی با این 

مضمون که »اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی نداشته باشیم، 

دوام نمی‌آوریم.«، همگی در یک نقطه تقاطع دارند.

این روزنامه زنجیره‌ای با بازتاب پررنگ ادعاهای اثبات‌نشده و غیرواقعی- 

مانند صفر شدن درآمد نفتی کشور-گل به خودی صریحی را به نفع اتاق 

جنگ اقتصادی غرب ثبت می‌کند. این روزنامه از تمامی این مواضع و 

اظهارات، یک مخرج مشترک می‌گیرد و می‌نویسد: »دوام کشور فقط 

با قدرت نظامی یا شعارهای سیاسی تضمین نمی‌شود؛ قدرت زمانی 

ماندگار است که بتواند، اقتصاد و زندگی مردم را نیز سرپا نگه دارد.«

در ظاهر، این عبارت شاید موجه و منطقی به نظر برسد، اما مغالطه اصلی 

درست در همین نقطه رخ می‌دهد؛ تضعیف و مخدوش کردن اقتدار 

نظامی به بهانه مشکلات اقتصادی، قطع کردن همان شاخه‌ای است که 

امنیت اقتصادی کشور بر روی آن بنا نهاده شده است. این جریان قصد 

دارد این‌گونه القا کند که اقتدار منطقه‌ای و دفاعی ایران، بار سنگینی بر 

دوش معیشت است، در حالی که در واقعیت، این قدرت نظامی است 

که تا به امروز مانع از تحقق سناریوهای ویرانگر علیه زیرساخت‌های 

اقتصادی کشور شده است.

اظهارات تأمل‌برانگیز برخی مسئولان

در کنار فضاسازی جریان غربگرا و طیف مدعی اصلاحات، متاسفانه شاهد 

اظهارات تأمل‌برانگیز برخی مسئولان کشور نیز هستیم. اظهارنظرهایی 

که پالس ضعف و انفعال به دشمن مخابره می‌کند.

در همین رابطه ساخت دوگانه‌های کاذب و غیرواقعی از جمله »جنگ-

مذاکره« و »معیشت-موشک« دقیقا پازل دشمن را تکمیل کرده و به 

عبارتی برای دشمن کوچه باز می‌کند.

اینکه بگوییم »بهتر است امروز جنگ 

را پایان دهیم.« و یا اینکه بگوییم »هر 

چقدر قدرت نظامی داشته باشیم، اما 

اگر مردم گرسنه باشند و گردش مالی 

نداشته باشیم، دوام نمی‌آوریم« در 

همین راستا قابل تعریف است. آیا 

اگر ما جنگ را پایان دهیم، دشمن 

آمریکایی- صهیونی نیز به جنگ پایان 

می‌دهد؟! یا با این پیام ما گستاخ‌تر شده 

و جنگ دیگری را به ما تحمیل می‌کند؟

چرا باید با ادعاهای بدون سند از جمله 

فقدان گردش مالی و گرسنگی در مردم، 

علت این موارد را قدرت نظامی کشورمان 

جا بزنیم؟

آیا مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، 

به دلیل قدرت نظامی ایران است؟! یا 

ناشی از قصور و تقصیرهای دستگاه‌های 

ذی‌ربط و از جمله دولت و مجلس؟! آیا 

خباثت دشمن و جنگ اقتصادی که بر 

ایران تحمیل شده، بر معیشت و اقتصاد 

تأثیری نداشته است؟

استیصال واشنگتن در میدان و بازگشت به نسخه نخ‌نمای تحریم

این حجم از ناامیدسازی و اظهار ضعف در رسانه‌های داخلی در حالی 

رخ می‌دهد که در واقعیت میدان، طرف آمریکایی به دلیل شکست‌های 

متوالی، دچار استیصال شده است. در معادلات فعلی منطقه و به‌ویژه 

حوزه راهبردی تنگه هرمز، دست بالا کاملاً با جمهوری اسلامی ایران 

است. پس از آنکه محاسبات واشنگتن در میدان نظامی به سنگ خورد و 

نتوانست تهران را به پذیرش خواسته‌های زیاده‌خواهانه خود وادار کند، 

بار دیگر به نسخه تکراری، ناکارآمد و نخ‌نمای فشار اقتصادی و تحریم روی 

آورده است. این روزها ترامپ قمارباز و مقامات آمریکایی بار دیگر همان 

ادبیات تکراری نظیر »سخت‌ترین«، »کوبنده‌ترین«، »خردکننده‌ترین« 

و »بی‌سابقه‌ترین« فشار اقتصادی سال‌های گذشته را به کار می‌برند؛ 

رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین مواضع خود وعده داده است که جنگ 

اقتصادی و انزوای بین‌المللی را در ابعادی بی‌سابقه علیه ایران راه خواهد 

انداخت و حتی کشورهای طرف معامله با تهران را به مجازات‌های سنگین 

اقتصادی تهدید کرده است. رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری 

آسوشیتدپرس نیز صراحتاً این چرخش ناگهانی را بازگشت ترامپ به 

ابزار تحریم، پس از ناکامی و ناکارآمدی سایر گزینه‌های واشنگتن در قبال 

ایران توصیف کرده‌اند. اما واقعیت این است که مواضع تند، خط‌ونشان 

کشیدن‌ها و پارس‌های تبلیغاتی واشنگتن، نشانه اقتدار و داشتن دست 

برتر نیست؛ بلکه بازتاب شکست‌های پی‌درپی و یک بحران عمیق 

داخلی در ساختار سیاسی و نظامی آمریکاست. با گذشت شش ماه از 

آغاز درگیری‌ها، مسئله اصلی برای کاخ سفید دیگر فقط این نیست که 

ایران تا چه اندازه تحت فشار قرار دارد، بلکه پرسش سهمگین‌تر برای 

استراتژیست‌های آمریکایی این است که خود ایالات متحده تا چه اندازه 

توان و ظرفیت ادامه این جنگ پرهزینه را دارد؟ هزینه‌های سرسام‌آور 

درگیری، مصرف بی‌سابقه ذخایر تسلیحاتی و اختلال شدید در بازار 

انرژی، فشار را مستقیماً به داخل جامعه آمریکا منتقل کرده است. بر 

اساس گزارش رویترز، طی جنگ چندماهه اخیر، ذخایر موشک‌های 

دوربرد و دقیق آمریکا به‌شدت کاهش یافته است؛ برآوردهای مطرح‌شده 

نشان می‌دهد حدود 65 درصد رهگیرهای پاتریوت، 38 درصد رهگیرهای 

سامانه تاد و نزدیک به نیمی از موشک‌های کروز تاماهاوک آمریکا مصرف 

شده و به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. از سوی دیگر، مهم‌ترین 

ضربه‌ای که کاخ سفید دیگر توان پنهان ساختن آن را ندارد، فشار مستقیم 

بر معیشت شهروندان آمریکایی است. متوسط قیمت بنزین در آمریکا 

از مرز چهار دلار در هر گالن عبور کرده و بر اساس برآورد وال‌استریت 

ژورنال، آمریکایی‌ها در طول این مدت حدود 45 میلیارد دلار بیشتر 

از دوره مشابه سال قبل برای بنزین و گازوئیل پرداخت کرده‌اند. این 

هزینه اضافه که مستقیماً از بودجه خانوارها خرج شده، طبقه متوسط 

و کم‌درآمد آمریکا را به شدت تحت فشار قرار داده و ترامپ را در آستانه 

انتخابات با یک بحران جدی رای‌دهندگان روبه‌رو کرده است. وقتی 

ابزار نظامی به دلیل هزینه‌های کمرشکن فلج می‌شود، طبیعی است 

که دولت آمریکا به سمت ابزار اقتصادی کوچ کند تا از طریق متقاضیان 

داخلی سازش، امتیازات بادآورده کسب کند.

پادزهر تحریم چیست؟

واقعیت انکارناپذیر این است که اقتصاد ایران استاد تمام مقابله با 

تحریم‌هاست. ساختار تجاری، شبکه بانکی، بنگاه‌های تولیدی و 

تصمیم‌گیران اقتصادی ایران بیش از چهاردهه است که در فضای 

تحریمی زیست کرده‌اند و مفهوم تحریم دیگر یک شوک ناشناخته و 

فلج‌کننده برای کشور نیست. در جریان تحولات اخیر نیز تجربه نشان 

داد که جامعه و بازار ایران توان بالایی در سازگاری و مدیریت تکانه‌ها دارد. 

دشمن روی شکنندگی‌های ساختاری، تورم، فرار سرمایه و وابستگی 

به درآمدهای نفتی حساب ویژه‌ای باز کرده است، اما راه مقابله با این 

دشمنی‌ها، زانو زدن و قطاری از »نمی‌توانیم« به راه انداختن نیست.

اظهار ضعف و بیان حرف‌های خلاف واقع مانند صفر شدن فروش نفت و 

دوام نمی‌آوریم‌، تنها دشمن را در ادامه مسیر فشار جری‌تر می‌کند. طرف 

غربی وقتی ببیند که فشار اقتصادی در داخل ایران تبدیل به سیگنال‌های 

تسلیم می‌شود، نه تنها تحریم‌ها را برنمی‌دارد، بلکه بر شدت آن می‌افزاید. 

راهکار واقعی، نه آه و ناله رسانه‌ای، بلکه تغییر پارادایم اقتصادی و واکسینه 

کردن اقتصاد از درون است. برای عبور عزتمندانه از این مقطع، باید 

خنثی‌سازی تحریم‌ها در قالب یک نقشه راه عملیاتی و یکپارچه دنبال 

شود. در گام نخست، باید با عملیاتی‌سازی ظرفیت پیمان‌های نوظهوری 

نظیر بریکس و شانگهای و بهره‌گیری از بستر پیمان‌های پولی چندجانبه، 

تهاتر مدرن و ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی، وابستگی ساختاری به 

دلار و آسیب‌پذیری از خزانه‌داری آمریکا را به حداقل رساند. در کنار این 

اقدام، تغییر استراتژی صادراتی از خام‌فروشی به سمت تولید و صادرات 

فرآورده‌های پتروشیمی و پالایشگاهی با مشتریان متنوع منطقه‌ای، شریان 

درآمدی کشور را تحریم‌ناپذیر می‌کند. هم‌زمان در بعد داخلی، ترمیم 

زنجیره تامین و جراحی اصلاحی در ساختار بانکی و حذف رانت، اقتصاد 

را از درون در برابر تکانه‌ها ضدضربه خواهد کرد. درنهایت، پیشبرد یک 

پدافند رسانه‌ای فعال و روایت‌گری پیش‌دستانه در جنگ شناختی، 

ضمن افشای برنامه‌های دشمن، انسجام ملی را تقویت کرده و مانع از 

شکل‌گیری دوقطبی‌های کاذب حول معیشت مردم می‌شود.

حفظ اقتدار میدان ضامن امنیت ملی

هیچ‌کس منکر مشکلات اقتصادی، فشار تورمی و سختی معیشت 

مردم نیست. اتفاقاً سخن اصلی بر سر این است که واقعیت را باید 

کامل و همه‌جانبه دید. واقعیت فقط کسری بودجه یا ناترازی سوخت 

نیست؛ واقعیت شامل سفره مردم، امنیت ملی، اعتماد عمومی و ابعاد 

متجاوزانه دشمن نیز می‌شود. می‌توان و باید اقتصاد را اصلاح کرد، با 

قاچاق سازمان‌یافته مبارزه نمود، الگوی مصرف سوخت را تدبیر کرد 

و تصمیم‌های شجاعانه گرفت؛ اما شرط اصلی این اصلاحات، وجود 

درایت، زمان‌شناسی، پیوست اجتماعی و ملاحظه امنیت ملی است.

ایران در سال‌های اخیر ثابت کرده است که قدرتمندتر از آن است که 

در سخت‌ترین میدان‌های نظامی و امنیتی زمین‌گیر شود. حالا هنر 

حکمرانی و مدیریت کشور این است که 

همان درایت، ظرافت و اقتداری را که برای 

عبور از میدان‌های سخت نظامی به کار 

گرفته شد، در عرصه اقتصاد و ترمیم 

کار  به  نیز  زخم‌های معیشتی جامعه 

بندد. مخدوش کــــــردن پیروزی‌های 

بزرگ میدان و القای بن‌بست در کشور، 

بزرگ‌ترین جفا به پایداری مردم و پشتوانه 

دفاعی ایران است. اقتدار نظامی و دست 

برتر منطقه‌ای، بزرگ‌ترین برگ برنده کشور 

چه در سنگر مدیریت داخلی و چه بر سر 

میز هرگونه دیپلماسی احتمالی است. 

اگر پیروزی‌های میدان را حفظ کنیم و به 

جای اظهار ضعف، بر تدبیر، تلاش داخلی 

و ظرفیت‌های بومی تکیه زنیم، نه تنها از 

این پیچ تاریخی عبور خواهیم کرد، بلکه 

دشمن را برای همیشه از کارآمدی ابزار 

تحریم و جنگ ناامید می‌سازیم. عبور 

از شرایط فعلی ممکن است، اما این عبور 

حتماً از مسیر عزت و تدبیر می‌گذرد، نه 

از مسیر انفعال و سازش.

روایت ضعف از تریبون‌های رسمی؛

 وقتی فهرست مشکلات جای راهکار   را می‌گیرد وقتی فهرست مشکلات جای راهکار   را می‌گیرد

یک مدیر موفق زمانی که 
مجموعه تحت مدیریت 
او با بحران مواجه است، 

باید مشکل را دقیق 
شناسایی کند، ابعاد آن را 

برای تصمیم‌گیران توضیح 
دهد و برای افکار عمومی نیز 

تصویری واقعی ارائه کند؛ 
اما درنهایت، آنچه از یک مدیر 

انتظار می‌رود ارائه راه‌حل، 
مدیریت بحران و ایجاد 

چشم‌انداز عبور از مشکل 
است
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       داده‌های اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد مجموع 

بدهی عمومی معوق این کشور به ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسید. از این رقم، 

۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار بدهی در اختیار عموم و ۷.۷۸۲ تریلیون دلار نیز 

بدهی‌های درون‌دولتی بوده است. براساس این داده‌ها، بدهی دولت 

آمریکا از زمان ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ که حدود 

۱۹.۹۵ تریلیون دلار بود، بیش از دو برابر شده است.

حدود یک‌سوم از افزایش بدهی آمریکا از سال ۲۰۱۷، در دو سال استقراض 

سنگین برای مقابله با همه‌گیری کرونا و در دوره دولت‌های ترامپ و 

جو بایدن رخ داد. بخش دیگر این افزایش نیز به تصمیم‌های مالی دو 

دولت و شکاف ساختاری و بلندمدت میان هزینه‌های فدرال و درآمدهای 

مالیاتی مربوط می‌شود.

کمیته بودجه فدرال، مسئولانه اعلام کرد بدهی آمریکا کمتر از پنج ماه 

پس از عبور از سطح ۳۹ تریلیون دلار، اکنون از آستانه ۴۰ تریلیون دلار نیز 

گذشته است. بدهی فدرال همچنین در کمتر از ۲۰ سال، چهار برابر شده 

است. مایا مک‌گیناس، رئیس این کمیته در گفت‌وگو با رویترز هشدار 

داد: »۴۰ تریلیون دلار بدهی فقط در دفاتر مالی دولت باقی نمی‌ماند، 

بلکه آثار آن در سراسر اقتصاد احساس می‌شود و درنهایت به زندگی 

مردم راه پیدا می‌کند. هرچه استقراض بیشتر شود، فشارهای تورمی 

افزایش می‌یابد، منابع بودجه‌ای از سایر اولویت‌ها منحرف و اقتصاد 

در برابر بحران‌های داخلی و تحولات خارجی آسیب‌پذیرتر خواهد شد.«

فشار بر بازار اوراق خزانه‌داری

هم‌زمان، نشانه‌هایی از افزایش تنش در بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا 

دیده می‌شود. تقاضای سرمایه‌گذاران خارجی که نزدیک به یک‌سوم 

اوراق خزانه‌داری را در اختیار دارند، طی یک سال گذشته کاهش یافته 

است. بازده اوراق بلندمدت نیز افزایش یافته، زیرا سرمایه‌گذاران برای 

خرید حجم بالای اوراق منتشرشده از سوی دولت، بازده بیشتری مطالبه 

می‌کنند. در تازه‌ترین نمونه، حراج ۲۵ میلیارد دلار اوراق خزانه‌داری ۳۰ 

ساله با بالاترین بازده از سال ۲۰۲۱ به پایان رسید و بازده اوراق بلندمدت 

نیز به بالاترین سطح نزدیک به دو دهه اخیر صعود کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد حجم بازخرید اوراق 

خزانه‌داری با سررسید ۱۰ تا ۳۰ ساله، دو برابر شده و در هر نوبت عملیات 

دست‌کم به چهار میلیارد دلار خواهد رسید. افزایش بازده اوراق بلندمدت 

می‌تواند هزینه استقراض در بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا، از جمله 

وام‌های مسکن، تسهیلات خرید خودرو و اعتبارات تجاری را افزایش دهد.

افزایش کسری بودجه و هزینه بهره

این رکوردشکنی در حالی اتفاق افتاده که کسری بودجه فدرال آمریکا 

همچنان در سطح بالایی قرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا کسری بودجه 

۴۳۲ میلیارد دلاری را برای ماه ژوئیه گزارش کرد که چهارمین کســــــری 

ماهانه بزرگ در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.

بازپرداخت تعرفه‌ها، درآمدهای گمرکی آمریکا را برای سومین ماه متوالی 

وارد محدوده منفی کرد. همچنین هزینه‌های تامین اجتماعی و برنامه‌های 

درمانی مدیکر همچنان افزایش یافته است. در این میان، کسری انباشته 

بودجه در ۱۰ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶، با وجود باقی ماندن دو ماه تا 

پایان سال مالی، از کل کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۵ فراتر رفته است.

بر اساس این گزارش، در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، ۷.۸ 

تریلیون دلار به بدهی عمومی آمریکا افزوده شد که بیش از نیمی از آن 

در ۹ ماه پایانی و هم‌زمان با تامین مالی برنامه‌های مقابله با همه‌گیری 

کرونا به ثبت رسید. از زمان بازگشت وی به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ نیز 

بدهی آمریکا ۳.۸ تریلیون دلار دیگر افزایش یافته است.

بدهی آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری بایدن نیز ۸.۴ تریلیون دلار رشد 

کرد که پس از همه‌گیری، طرح‌های زیرساختی، یارانه‌های انرژی پاک و 

دیگر برنامه‌های دولت را دربر می‌گرفت.

بار سنگین بهره بدهی

فشار مالی دولت آمریکا بیش از پیش ناشی از هزینه‌های اجباری و پرداخت 

بهره بدهی است. دولت فدرال سالانه حدود هفت تریلیون دلار هزینه 

می‌کند که نزدیک به ۶۰ درصد آن به برنامه‌های اجباری، از جمله تامین 

اجتماعی، مدیکر، مدیکید و خدمات درمانی کهنه‌سربازان اختصاص 

دارد. حدود ۱.۱ تریلیون دلار دیگر نیز صرف پرداخت بهره بدهی‌های 

فدرال می‌شود که با افزایش حجم بدهی و بالا ماندن نرخ‌های بهره، 

روندی صعودی پیدا کرده است. هزینه بهره بدهی آمریکا در سال مالی 

۲۰۲۵ برای نخستین‌بار از بودجه پنتاگون فراتر رفت. این هزینه در ۱۰ ماه 

نخست سال مالی ۲۰۲۶، از مخارج برنامه مدیکر نیز پیشی گرفت و پس از 

تامین اجتماعی، به دومین بخش بزرگ هزینه‌ای دولت فدرال تبدیل شد.

در این شرایط، آمریکا با رشد هزینه‌های بازنشستگی و درمانی ناشی از 

افزایش جمعیت سالمند روبه‌رو است. در مقابل درآمدهای حاصل از 

مالیات بر حقوق و درآمد، برای پوشش همه هزینه‌های دولت فدرال 

کفایت نمی‌کند. عبور بدهی آمریکا از سطح ۴۰ تریلیون دلار، بار دیگر 

ضرورت تصمیم‌گیری درباره مسیر مالی این کشور را آشکار کرده است. 

کاهش بدهی در آن، به افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها یا ترکیبی از 

هر دو نیاز خواهد داشت.

هزینه‌های بهره خالص در بودجه فدرال ایالات متحده به سطحی رسیده 

که به ‌طور سالانه به بیش از یک تریلیون دلار نزدیک می‌شود که نشان 

می‌دهد چالش اصلی اقتصاد آمریکا، فقط حجم بدهی نیست، بلکه 

هزینه بازپرداخت آن نیز به یکی از مهم‌ترین فشارهای بودجه‌ای تبدیل 

شده است.

در شرایطی که نرخ‌های بهره در سطح بالایی قرار دارد و دولت همچنان 

به استقراض ادامه می‌دهد، انتظار می‌رود این رقم در سال‌های آینده 

نیز افزایش یابد. سازوکار این روند نیز روشن است، بخشی از بدهی‌های 

قدیمی دولت آمریکا که در سال‌های گذشته با نرخ‌های پایین‌تر منتشر 

شده‌اند، به ‌تدریج سررسید می‌شوند و جای خود را به اوراق جدیدی 

می‌دهند که با نرخ‌های بالاتر منتشر می‌شوند. نتیجه این فرآیند، افزایش 

مستمر هزینه بهره و سنگین‌تر شدن بار مالی بدهی است.

افزایش هزینه‌های بهره، فضای بودجه‌ای دولت را محدودتر می‌کند و 

منابع کمتری برای بخش‌هایی مانند زیرساخت، آموزش، سیاست‌های 

صنعتی و سایر اولویت‌های عمومی باقی می‌گذارد. در چنین شرایطی، 

دولت برای تامین این فشار مالی، ناچار به استقراض بیشتر می‌شود؛ 

روندی که می‌تواند به تشدید چرخه بدهی منجر شود.

تلانتیک؛ رشد بدهی در آ
 آمریکا و  اروپا  در  مسیر  فشار  مالی

تورم ۸۹ درصدی و  یک مطالبه از  دولت
         سمیه گلپور با اشــــــاره به تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی 

مردادماه و فشار بیشتر تورم بر دهک‌های پایین درآمدی، فریز 

دستمزد را راهکار مهار تورم ندانست و تاکید کرد: بار ناترازی‌های 

اقتصادی، شوک‌های ارزی و انرژی و مشکلات ساختاری اقتصاد 

نباید بر دوش نیروی کار قرار گیرد و دولت باید زمینه بازنگری 

مزد و حفظ قدرت خرید کارگران را فراهم کند.

سمیه گلپور، رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی 

کارگران ایران، با اشاره به ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصدی 

در مردادماه و بالاتر بودن نرخ تورم سالانه دهک‌های پایین 

درآمدی، نسبت به تشدید فشار معیشتی بر جامعه کارگری 

هشدار داد و تاکید کرد: کالابرگ نمی‌تواند جایگزین ترمیم 

مزد شود و باید جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار برای بازنگری 

دستمزد متناسب با جهش تورمی برگزار شود.

امروز اقتصاد ایران در یک تقاطع سرنوشت‌ساز ایستاده 

است. آمارهای منتشر شده از ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ 

درصدی در مردادماه و ثبت بیشترین نرخ تورم سالانه برای 

دهک دوم )۷۸.۳ درصد( در مقایسه با دهک دهم )۶۷.۶ 

درصد(، حامل یک پیام علمی و اقتصادی تکان‌دهنده است: 

بار اصلی هزینه‌های تحریم، ناکارآمدی در مهار نقدینگی، 

کسری تراز عملیاتی بودجه و شوک‌های ارزی و انرژی، دقیقا 

بر دوش آسیب‌پذیرترین دهک‌های درآمدی و طبقه شریف 

کارگر آوار شده است.

در چنین وضعیتــــــی، طرح زمزمه‌هایی از ســــــوی برخی 

بهارستان‌نشینان مبنی بر »عدم امکان ترمیم مزد در نیمه 

دوم سال به دلیل کمبود منابع« و دلخوش‌کردن جامعه 

کارگری به توسعه طرح‌های مسکّن‌گونه‌ای نظیر »کالابرگ 

الکترونیک«، نیازمند بازخوانی انتقادی و هشدار از منظر 

حقوق کار، علم اقتصاد و امنیت اجتماعی تولید است:

۱. خطای سیســــــتماتیک در تعریف متغیر دستمزد؛ مزد علت تورم 

نیست، قربانی آن است

سال‌هاست که در ادبیات سیاست‌گذاری کشور، گزاره نادرست 

»مارپیچ دستمزد - تورم« دستاویزی برای سرکوب دستمزد 

اسمی طبقه کارگر قرار گرفته است. این در حالی است که 

در علم اقتصاد کلان و ساختار تولید ایران، سهم دستمزد 

در بهای تمام‌شده تولید کمتر از ۱۰ درصد برآورد می‌شود.

امروز، ناترازی‌های ساختاری بانک‌ها، چاپ پول پرقدرت، 

نوسانات ارزی و انتظارات تورمی ناشی از تحریم‌ها و شایعات 

مکرر پیرامون سناریوهای تعدیل نرخ حامل‌های انرژی )به‌ویژه 

بنزین(، موتور محرک جهش سطح عمومی قیمت‌ها هستند. 

تاوان این عدم تعادل ساختاری را نباید با فریز دستمزد نیروی 

کار جبران کرد؛ چراکه سرکوب مزد، تقاضای موثر کل را ساقط 

کرده و اقتصاد را به ورطه رکود تورمی عمیق‌تر می‌کشاند.

۲. نارسایی بنیادین طرح کالابرگ در برابر وزن اقلام غیرخوراکی

سیاست‌گذار اقتصادی اصرار دارد تمرکز خود را بر تخصیص 

اعتبارات هزار همتی به کالابرگ بگذارد تا از مسئولیت قانونی 

ترمیم مزد شانه خالی کند. اما بررسی فنی سبد مصرفی خانوار 

کارگری این رویکرد را به چالش می‌کشد:

- کالابرگ الکترونیک حداکثر بخش محدودی از ریزمغذی‌ها 

و اقلام سفره خوراک را هدف قرار می‌دهد.

- واقعیت میدانی جامعه نشان می‌دهد که امروزه بیش از ۶۰ 

تا ۷۰ درصد درآمد یک خانوار کارگری صرف هزینه مسکن، 

اجاره‌بها و شارژ سرپناه می‌شود؛ رقمی که هیچ کالابرگی قادر 

به پوشش حتی گوشه‌ای از آن نیست.

- علاوه بر آن، هزینه‌های سلامت، آموزش و حمل‌ونقل که 

متأثر از تکانه‌های تورمی بنزین و 

خودرو به‌شدت متورم شده‌اند، با 

اعتبارات بسته‌ای مهار نمی‌شوند. 

کارگر برای بقا و حفظ کرامت انسانی 

نیازمند »قدرت خرید نقدشونده« و 

تناسب میان مزد واقعی و هزینه‌های 

جاری زندگی است.

۳. آسیب‌شناسی پایگاه رفاه ایرانیان؛ 

کارگران غیررسمی در دام خطای شمول 

و حذف

اتکا به آمارهای پردازش‌نشــــــده و 

اطلاعات  پایگاه  مخدوش  بعضا 

رفاه ایرانیان برای توزیع بسته‌های 

توزیعی  عدالت  چالش  حمایتی، 

را تشدید کرده است. میلیون‌ها 

گزارش

کارگر فصلی، ساختمانی، پروژه‌ای، غیررسمی و شاغلان 

در شرکت‌های پیمانکاری که حداقل حمایت‌های بیمه‌ای 

را ندارند، به دلیل شاخص‌های غیرواقعی در دهک‌بندی‌ها، 

یا از چرخه حمایت حذف شده‌اند یا مشمول ارقام حداقلی 

گشته‌اند. نمی‌توان حقوق بنیادین مزدی مصرح در قانون را 

تعلیق کرد و جامعه کارگری را به سامانه‌های داده‌ای ارجاع 

داد که خود طراحان آن به عدم شفافیتش اذعان دارند.

جامعه کارگری شرایط خطیر کشــــــور، فشارهای ظالمانه 

تحریم‌های خارجی و چالش‌های کسری تراز انرژی و بودجه را 

درک می‌کند؛ اما این فشارها نباید یک‌طرفه و صرفا بر معیشت 

نیروی کار آوار شود.

۴. نقض نص صریح ماده ۴۱ قانون کار و بحران فرسودگی سرمایه انسانی

از منظر حقوقی، ماده ۴۱ قانون کار حکمی مطلق، غیرمشروط 

و تکلیفی برای شورای عالی کار است. این ماده تعیین حداقل 

مزد را صراحتاً مشروط به:

1. درصد تورم اعلامی مراجع رسمی )که اکنون در نقطه ۸۹ 

درصد ایستاده است(،

2. تأمین معیشت یک خانواده با ابعاد متوسط دانسته است.

تعلل در بازنگری و ترمیم مزد در نیمه دوم سال، نادیده گرفتن 

اصل بنیادین سه‌جانبه‌گرایی )دولت، کارگر، کارفرما( و ماده 

۱۶۸ قانون کار است. نتیجه این بی‌توجهی، گسترش پدیده 

ویرانگر »فرار نیروی کار از بخش مولد«، پناه بردن کارگران 

ماهر به مشاغل کاذب و ناپایدار، افت بهره‌وری ملی، بحران 

در صندوق تأمین اجتماعی به واسطه کاهش ورودی حق 

بیمه‌ها و نهایتاً تشدید پدیده فقر در میان شاغلان است.

کلام آخر:

جامعه کارگری شرایط خطیر کشــــــور، فشارهای ظالمانه 

تحریم‌های خارجی و چالش‌های کسری تراز انرژی و بودجه را 

درک می‌کند؛ اما این فشارها نباید یک‌طرفه و صرفا بر معیشت 

نیروی کار آوار شود.

بنابراین، مطالبه صریح و غیرقابل مصالحه جامعه کارگری 

از دولت محترم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عبارت 

است از:

1. فراخوان و تشکیل فوری جلسه فوق‌العاده شورای عالی 

کار جهت بازنگری دستمزد متناسب با جهش تورمی نیمه 

اول سال؛

2. واقعی‌سازی محاسبات سبد 

احتساب  با  خانوار  معیشت 

سهم واقعی هزینه‌های مسکن 

و درمان؛

3. تفکیک شفاف مسئولیت 

حاکمیتی دولت در حمایت‌های 

معیشــــــتی عمومی از وظیفه 

قانونی کارفرمایان و دولت در 

قبال مزد پایه.

سفره کارگر خط قرمز امنیت 

اقتصادی و اجتماعی کشــــــور 

است؛ تاب‌آوری نیروی کار حدی 

دارد و بقای چرخه تولید، در گرو 

حیات شرافتمندانه سازندگان 

آن است.

واقعیت میدانی جامعه 
نشان می‌دهد که امروزه 

بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد 
یک خانوار کارگری صرف 

هزینه مسکن، اجاره‌بها و 
شارژ سرپناه می‌شود؛ رقمی 

که هیچ کالابرگی قادر به 
پوشش حتی گوشه‌ای از آن 

نیست

گرانی در  بازار  تهران چطور  تکثیر  می‌شود؟
         قیمت پارچه بالا رفته، اما آنچه بیشتر 

از همه به چشم می‌آید، فاصله میان قیمت 

لباس و قدرت خرید مشتری است؛ فاصله‌ای 

که فروشندگان می‌گویند هر روز بیشتر می‌شود.

در بازار پارچه تهران، در روزهای پایانی تابستان 

۱۴۰۵، خرید و فروش جریان دارد اما بازار آن 

شلوغی پررونق گذشته را ندارد. فروشنده‌ها 

پشت طاقه‌های پارچه ایستاده‌اند، مشتری‌ها 

قیمت می‌پرسند، چند طاقه را لمس و مقایسه 

می‌کنند و در بسیاری از موارد بدون خرید مغازه 

را ترک می‌کنند. اینجا دیگر فقط قیمت پارچه 

موضوع گفت‌وگو نیست؛ هر فروشنده می‌داند 

افزایش قیمت یک متر پارچه، چند هفته یا چند 

ماه بعد خودش را در قیمت یک شلوار، مانتو، 

پیراهن یا پرده نشان می‌دهد.

بررسی میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن 

دارد که افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری 

واردات، ثبت سفارش، هزینه حمل‌ونقل و 

تولید و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، 

مهم‌ترین مشکلاتی است که از سوی فعالان 

بازار تکرار می‌شود. ولدخانی، رئیس اتحادیه 

پارچه تهران نیز افزایش هزینه مواد اولیه و 

محدودیت‌های وارداتی را از فشارهای اصلی 

بر این بازار می‌داند و نسبت به تضعیف تولید 

داخلی در برابر کالای قاچاق هشدار داده 

است.

از قیمت پارچه تا قیمت یک شلوار

در یکی از راســــــته‌های بازار، وقتی صحبت 

می‌شــــــود،  پرمصرف  پارچه‌های  قیمت  از 

فروشندگان از افزایش قیمت جین، فاستونی، 

مازراتی و حریر نسبت به سال گذشته می‌گویند.

بر همین اساس بررسی قیمت‌های روز بازار 

پارچه در تهران نشان می‌دهد نرخ پارچه‌های 

پرمصرف بسته به جنس، کیفیت و محل عرضه 

تفاوت قابل‌توجهی دارد. در بازار خرده‌فروشی، 

هر متر پارچه کرپ مازراتی معمولی حدود ۵۵۰ 

تا ۶۶۰ هزار تومان، مازراتی خارجی حدود ۷۵۰ 

هزار تومان و سوپر مازراتی حدود ۷۰۰ تا ۸۳۰ هزار 

تومان قیمت دارد. پارچه‌های لینن نیز بسته 

به نوع و کیفیت، از حدود چندصد هزار تومان 

در هر متر آغاز می‌شوند و انواع سوزن‌دوزی 

و کارشــــــده به مراتب گران‌تر هستند؛ برای 

نمونه، یک عرضه لینن سوزن‌دوزی هندی 

در تهران حدود ۴۷۵ هزار تومان به ازای هر 

متر قیمت‌گذاری شده است.

در بخش پارچه‌هــــــای تریکو و لباس‌پوش، 

قیمت عمده برخی اقلام به‌صورت کیلویی 

اعلام می‌شود؛ به‌عنوان نمونه، تریکو اسپان 

حدود ۹۰۰ هزار تومان، ریون حدود یک میلیون 

تومان، پنبه نخ ۳۰ تیشرتی حدود یک میلیون و 

۲۵۰ هزار تومان، پنبه ماکان حدود یک میلیون 

و ۳۰۰ هزار تومان، ونیز حدود ۸۵۰ هزار تومان و 

مخمل پورشه حدود ۷۵۰ هزار تومان به ازای هر 

کیلو معامله می‌شود. در همین بازار، پارچه‌های 

غواصی نیز بسته به نوع و کیفیت حدود یک 

تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم 

قیمت دارند.

فعالان بازار تأکید دارند که قیمت نهایی در بازار 

تهران به عواملی مانند عرض پارچه، کیفیت 

نخ و بافت، کشور تولیدکننده، رنگ و طرح و 

همچنین حجم خرید بستگی دارد؛ از این رو 

قیمت‌های اعلام‌شده را باید محدوده رایج 

بازار در ماه پایانی تابستان در نظر گرفت، نه 

نرخ ثابت برای همه فروشگاه‌ها.

در این بین اثر این افزایش را باید چند قدم 

جلوتر دید؛ جایی که پارچه به کارگاه خیاطی 

و سپس به ویترین پوشاک می‌رسد.

یکی از فعالان بازار برای توضیح این روند به 

هزینه تولید شلوار جین اشاره می‌کند و می‌گوید 

هزینه تمام‌شده این محصول از حدود ۸۰۰ هزار 

تومان در سال گذشته به حدود ۲.۳ میلیون 

تومان رسیده است. بررسی قیمت‌های موجود 

در بازار و عرضه‌کنندگان نیز نشان می‌دهد 

شلوار جین در سطوح مختلف قیمتی عرضه 

می‌شود و در نمونه‌های معمولی و متوسط، 

قیمت‌های بالای دو میلیون تومان دیگر عددی 

غیرعادی نیست.

در داده‌های قیمت پوشاک نیز متوسط قیمت 

ثبت‌شده برای »شلوار مردانه« حدود ۲ میلیون 

و ۸۷ هزار تومان اعلام شده است. این رقم 

البته میانگین یک شاخص قیمتی است و با 

قیمت هر مدل در بازار یکسان نیست.

در بازار آنلاین نیز نمونه‌هایی از شلوار جین 

زنانه حدود ۱.۹۸ میلیون تومان و تیشرت زنانه 

در بازه حدود ۵۳۰ هزار تا یک میلیون تومان 

عرضه می‌شود. بنابراین اگر چند قلم پوشاک 

روزمره مانند یک شلوار جین، یک تیشرت و 

یک لباس دیگر را کنار هم بگذاریم، هزینه 

یک خرید معمولی خانوار به‌سرعت به چند 

میلیون تومان می‌رسد.

مشتری هست، اما خرید کمتر شده است

در بازار پارچه، این مسئله از روی رفتار مشتری 

هم قابل مشاهده است. فروشنده‌ای که تا چند 

سال قبل می‌توانست با نشان دادن چند مدل 

مشتری را به خرید ترغیب کند، حالا بیشتر با 

این سؤال مواجه است: »ارزان‌ترش را ندارید؟«

مشتری‌ها قیمت چند مغازه را می‌پرسند و 

مقایسه می‌کنند. بخشی از آنها خرید خود 

را به تعویق می‌اندازند و بخشی دیگر به سراغ 

مدل‌های ارزان‌تر می‌روند. درواقع، مسئله فقط 

گران شدن جنس نیست؛ ترکیب قیمت بالاتر 

و درآمد محدودتر باعث شده تعداد اقلامی 

که خانوار در هر نوبت خرید می‌کند کاهش 

پیدا کند.

این وضعیت در بازار شب عید نیز قابل مشاهده 

بود؛ به‌گونه‌ای که با وجود حضور و رفت‌وآمد 

مردم در مراکز خرید، فروشندگان از کاهش 

فروش و حساس‌تر شدن مشتریان نسبت 

به قیمت خبر داده بودند.

واردات؛ حمایت از تولید یا افزایش هزینه تولید؟

در سوی دیگر ماجرا، سیاست واردات قرار دارد. 

رئیس اتحادیه پارچه تهران نیاز سالانه کشور به 

پارچه را حدود ۸۰۰ هزار تن اعلام کرده است. از 

سوی دیگر، آمار انجمن صنایع نساجی نشان 

می‌دهد واردات رسمی پارچه در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ 

حدود ۲۷۰ میلیون دلار بوده؛ در حالی که این 

رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۷۵ میلیون دلار و 

در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۷۵ میلیون دلار ثبت 

شده است. با احتساب حدود ۴۵۰ میلیون 

دلار واردات از مسیرهای ته‌لنجی، ملوانی و 

کولبری، مجموع واردات به حدود ۷۲۰ میلیون 

دلار می‌رسد.

این ارقام نشان می‌دهد کاهش واردات رسمی 

لزوماً به معنای کاهش حضور کالای خارجی در 

بازار نیست. فعالان صنعت نیز تأکید دارند که 

پارچه برای بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک، 

ماده اولیه است و محدودیت واردات آن می‌تواند 

هزینه تولید را افزایش دهد. از سوی دیگر، 

افزایش قیمت کالای داخلی نسبت به نمونه 

خارجی، احتمال قاچاق را بیشتر می‌کند.

در کنار سیاست واردات، هزینه مواد اولیه، 

انرژی، حمل‌ونقل، ماشین‌آلات و مشکلات 

تأمین ارز نیز بر قیمت تمام‌شده اثرگذار است. 

تداوم این چالش‌ها باعث شده دولت برای 

تأمین برخی مواد اولیه نساجی، از جمله الیاف، 

نخ و پارچه، راهکارهای موقت وارداتی در نظر 

بگیرد.

تولید داخلی وجود دارد، اما ارزان تولید کردن 

مهم‌تر است

در عین حال، نمی‌توان گفت ایران ظرفیت 

تولید پارچه ندارد. برای نمونه، مسئولان حوزه 

مد و لباس آذربایجان غربی اعلام کرده‌اند یکی 

از واحدهای نساجی استان حدود ۲۵ درصد 

پارچه جین موردنیاز کشور را تأمین می‌کند.

بنابراین مســــــئله فقط تعــــــداد کارخانه‌ها 

نیست؛ مسئله این است که کارخانه ایرانی با 

چه هزینه‌ای تولید می‌کند و آیا می‌تواند محصول 

خود را با قیمت رقابتی به بازار بدهد یا نه

مسئله فقط تعداد کارخانه‌ها نیست؛ مسئله 

این است که کارخانه ایرانی با چه هزینه‌ای 

تولید می‌کند و آیا می‌تواند محصول خود را با 

قیمت رقابتی به بازار بدهد یا نه.

اگر ماشین‌آلات فرسوده باشند، مواد اولیه گران 

تمام شود و انرژی و سرمایه در گردش نیز هزینه 

بالایی داشته باشد، حتی تولیدکننده‌ای که 

کیفیت مناسبی دارد، درنهایت با مشکل قیمت 

تمام‌شده مواجه خواهد شد.

چک‌هایی که برگشت می‌خورند

از سویی دیگر در بازار پارچه، اثر رکود را فقط از 

روی تعداد مشتری نمی‌توان فهمید. بخشی از 

آن در معاملات مدت‌دار و چک‌ها دیده می‌شود. 

به گفته رئیس اتحادیه پارچه تهران، برخی 

فعالان صنفی در ماه‌های گذشته با چک‌های 

برگشتی و فشار نقدینگی مواجه شده‌اند. این 

مسئله در زنجیره پوشاک اهمیت زیادی دارد؛ 

زیرا وقتی تولیدکننده لباس فروشش را با تأخیر 

انجام می‌دهد، پرداخت پول پارچه نیز عقب 

می‌افتد و عمده‌فروش برای خرید بعدی با 

کمبود نقدینگی مواجه می‌شود.

درنتیجه، گرانی فقط یک مسئله قیمتی نیست؛ 

می‌تواند به مشکل سرمایه در گردش در کل 

زنجیره تبدیل شود.

آخر خط؛ مشتری

حالا اگر از بازار پارچه چند قدم جلوتر برویم، 

به ویترین پوشاک می‌رسیم؛ جایی که اثر تمام 

این هزینه‌ها برای مشتری قابل لمس است. 

یک شلوار جین معمولی، بسته به کیفیت و 

برند، می‌تواند حدود دو میلیون تومان یا بیشتر 

قیمت داشته باشد و تیشرت‌های معمولی نیز 

در نمونه‌های عرضه‌شده در بازار و فروشگاه‌های 

آنلاین از حدود ۵۰۰ هزار تومان به بالا دیده 

می‌شوند. نمونه‌های رسمی‌تر یا باکیفیت‌تر، 

چند میلیون تومان قیمت دارند.

در چنین بازاری، خرید لباس از یک خرید عادی 

به تصمیمی اقتصادی تبدیل شده است. مشتری 

ابتدا قیمت می‌گیرد، بعد کیفیت را مقایسه 

می‌کند و درنهایت تصمیم می‌گیرد که اصلاً 

خرید کند یا نه.

این همان نقطه‌ای است که فشار از بازار پارچه 

به تولیدکننده پوشاک و سپس به خانوار 

منتقل می‌شود. بازار تهران در ظاهر پر از کالا 

است؛ اما مسئله اصلی کمبود طاقه پارچه 

یا لباس نیست. مسئله، قیمت تمام‌شده 

و قدرت خرید است. تولیدکننده داخلی از 

واردات بی‌ضابطه گلایه دارد، تولیدکننده 

پوشاک از گرانی مواد اولیه و مصرف‌کننده 

از قیمت لباس.

اگر قرار است سیاست حمایت از تولید نتیجه 

خارجی  کالای  کردن  محدود  صرف  بدهد، 

کافی نیست. مواد اولیه باید با هزینه قابل 

پیش‌بینی تأمین شود، ماشین‌آلات نوسازی 

شوند، ثبت سفارش و تخصیص ارز ثبات داشته 

باشد و هم‌زمان با کنترل واردات کالای نهایی، 

مسیرهای قاچاق نیز بسته شود. وگرنه ممکن 

است در ظاهر از تولید داخلی حمایت شده 

باشد، اما در ویترین بازار، نتیجه نهایی چیزی 

جز لباس گران‌تر، مشتری کمتر و تولیدکننده‌ای 

با حاشیه سود فشرده‌تر نباشد.
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